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  چارچوب هاي اخلاقي

 گاهي ديگـران  – معقول است اگر واحكام اخلاقي ، همانند احكام ديگر ، همواره بايد پاسخگو باشند            

آنگاه انتظار اين است كـه آن دلايـل از ميـان            .  از خود ، دلايل توجيه آنها را طلب كنيم           -و هميشه خودمان  

ت و ناقص باشد، تمـام زنـدگي مـا بـا آن در ارتبـاط و      نظامي انتخاب شوند كه ، هرچند ممكن است فاقد دق   

 *1مري ميجلي.  براي پرسشگران دروني و بيروني قابل فهم باشد

نظريه اخلاق ديدگاهي كامل و جامع درباره اخلاق است كه تاملات اخلاقي را شفاف ، سازمان دهي                 

داختن انتخاب هـاي اخلاقـي و حـل         و هدايت مي كند و ، اگر نظريه اي موفق باشد ، چارچوبي را براي جا ان                

چنين چارچوبي يك فرمول ساده نيست ، بلكه طريقه اي جامع و كامل             . دو راهي هاي اخلاقي ارائه مي دهد      

نظريه هاي اخلاقي الزامات موجود در موازين اخـلاق         . براي تعيين ، ساختاربندي و ادغام دلايل اخلاقي است        

 تر قرار مي دهند و بدين ترتيب ، ارتباط موازين اخـلاق مهندسـي        مهندسي را نيز بر پايه اصول اخلاقي كلي       

 يعني ارزشهاي اخلاقي معقول و موجهي كه درجاي جاي زندگي مـا ايفـاي نقـش مـي                   –را با اخلاق روزمره     

  . روشن مي كنند–كنند 

 مورد اخلاقي را كه از اهميت خاصي برخوردار بوده اند ،         ) و سنت   ( ما ، در اين فصل پنج نوع نظريه         

فايده گرايي ، اخلاق حـق محـور و اخـلاق وظيفـه             : آن پنج نظريه عبارتند از      . بحث و بررسي قرار مي دهيم     

فايده گرايي مي    . *2، اخلاق فضيلت محور و اخلاق تحقق خود       ) كه با هم مورد بحث قرار مي گيرند         (محور  

ه همه كساني را كه تحت تاثير اعمـال مـا           گويد كه بايد منفعت و خير كلي را به حداكثر برسانيم و در اين را              

اخلاق حق محور مي گويد كه بايد به حقـوق انـسان هـا احتـرام بگـذاريم و                   . قرار مي گيرند ، يكسان بدانيم     

اخلاق فضيلت محور مي گويد كه      . اخلاق وظيفه محور مي گويد كه بايد آزادي عمل افراد را محترم بشماريم            

اخلاق تحقق خود هم بر اهميت اخلاقـي تحقـق          . محوري برخوردار است  سيرت خوب ، در اخلاق ، از نقشي         

                                                 
Mary Midgley.1*   
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هيچيك از اين نظريه ها از اجماع برخوردار نيـستند و هـر كـدام از                .  تاكيد مي كند   *3خواسته هاي شخصي  

با وجود اين ، اين نظريه ها اگر چنان كه بايد و شايد مـورد تعـديل                 . آنها داراي گونه ها و انواع مختلفي است       

 گيرند ، يكديگر را كامل و غني خواهند كرد و تقريبا درباره عمل درست در موقعيـت هـاي خـاص نظـر                        قرار

هر يك از اين نظريه ها و به طور جداگانه نيز همه آنها با هم ، نگرشـي روشـنگر بـر                      . يكساني خواهند داشت  

  .اخلاق مهندسي ارائه مي دهند

  فايده گرايي) 1-3

 *4 فايده اي– تحليل هزينه فايده گرايي در مقابل) 1-1-3

فايده گرايي ديدگاهي است كه بر طبق آن بايد ، با يكسان انگاشتن همه كـساني كـه متـاثر از ايـن               

بنابراين ، ملاك و استاندارد كار درسـت ،         . نظريه هستند ، بيشترين خير را براي بيشترين افراد ايجاد نماييم          

گاهي به معنـاي ايـن پيامـدها بـه كـار مـي رود و              » يدهفا«. افزايش پيامدهاي خوب و مثبت يك عمل است       

  .گاهي نيز براي موازنه و برتري پيامدهاي خوب بر پيامدهاي بد

يقينـا اخـلاق مـستلزم ايجـاد        . ملاك فايده گرايي ، در نگاه اول ، آسان و مطلوب به نظـر مـي آيـد                 

ساني براي تعبير اصل مركزي     فايده گرايي حتي روش آ    !  به ويژه در مهندسي    -پيامدهاي خوب و مثبت است    

مهندسين بايد ، در انجام وظايف حرفـه اي         « يعني اين اصل كه     : در بيشتر موازين مهندسي به نظر مي آيد         

متـرادف دقيقـي    » رفاه«با اين همه    » خود ، امنيت ، سلامت و رفاه عموم را در درجه اول اهميت قرار دهند                

بـه هـاي مهـم و ويـژه آن منفعـت       و سلامت مـي تواننـد جن  نيست و امنيت  ) فايده(» منفعت عمومي «براي  

اما اين منفعتي كه بايد حداكثر شود ، دقيقا چه چيزي است؟ و آيا مـا بايـد تـاثيرات خـوب و مثبـت          . باشند

مثل خط مشي هـا ، قـوانين و   (اعمال شخصي و فردي را حداكثر كنيم يا تاثيرات خوب و مثبت قوانين كلي      

  . ؟ بنابر نحوه پاسخ به اين سوالات ، فايده گرايي اشكال مختلفي به خود مي گيردرا) اصول موازين اخلاق

 فايـده اي معـروف در       –شكال مختلف ، بياييد فايـده گرايـي و تحليـل هزينـه              پيش از بررسي اين اَ    

ل  فايده اي نوعي ، پيامدهاي خوب و بد اعمـا  – معمولا يك تحليل هزينه       :1مهندسي را با هم مقايسه نماييم     

                                                 
*3. self-realization 
4.Cost-Benefit Analysis 
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چنين تحليلي منافع كلي را در مقابل معايب كلي مي سـنجد و             . يا خط مشي ها را بر اساس دلار مي سنجد         

 ايـن كـار   ظـاهراً .  مي نمايد مقايسهسپس نتيجه كار را با حساب مشابه پيامدهاي اعمال و يا قواعد جايگزين   

 مطلب بايد ، علاوه بر چگونگي سنجش        براي درك اين  .  اينطور نيست   شبيه فايده گرايي است، اما غالباً      دقيقاً

خوب و بد ، اين نكته را دقيقا مورد بررسي قرار دهيم كه منفعت و ضرر چه كساني مورد نظر است و افزايش                       

 ـمعمولا اين پاسخ ها اگر به طور ناقص در نظر گرفته شوند حول منفعت يك شـركت و                   . مي يابد  ه منفعـت   ن

  .م ما هستند مطرح مي شوندهمه افرادي كه به نوعي متاثر از تصمي

و ، كه سالها پرفروش ترين خودروي       ورد را در توسعه خودروي پينت     ففايده اي شركت    -تحليل هزينه 

در جريان مراحل اوليه توسعه اين خودرو ، آزمايشات مربوط بـه تـصادف   . قلي درآمريكا بود ، در نظر بگيريد  نُ

بـه سـرعت تـدبيري      .  شكـسته مـي شـوند      و سمت جل ـ  نشان دادند كه شيشه هاي جلو پنيتو در تصادفات از         

 و در نتيجه ،     2 بسيار به باك بنزين نزديك شد      لبنابراين ، ديفرنسيا  . رانشگر به عقب برده شد    : انديشيده شد   

  .بسياري از باك هاي بنزين ، در سرعت هاي پايين ، در تصادفات از پشت ، تخريب شده و منفجر مي شدند

 منتـشر كـرد كـه در آن تحليـل           *6"مادر جـونز  "، مقاله اي در مجله      *5 ، مارك دوئي   1977در سال   

در اين تحليل ، بايدتصميم گرفته مي شد كه آيا          .  افشا نمود  1971 فايده اي شركت فورد را در سال         –هزينه  

اين بخش جديـد ، بـا        دلار بود اضافه شود يا نه ؟       11به هر خودرو مي بايست بخش جديدي كه هزينه آن ،            

 كيلـومتر  8 باكي كه در آن دسته از تصادفات از عقبي كه در سرعت زيـر         –ك سوخت آسيب پذير     حفاظت با 

 حتي در قياس با     – دلار   11ظاهرا  . 3 باعث كاهش جراحات مي شد     -در ساعت اتفاق مي افتاد ، منجر مي شد        

 دلار بـه    2000  هزينه ناچيزي است ، اما در واقع فروش خودرويي را كه قرار بود بـيش از                -ارزش امروزي آن  

 ميليـون خـودرو و   11به علاوه ، هزينه نصب اين بخش را بـر روي   . شود ، بسيار مشكل مي كرد     نبازار عرضه   

هزينـه  ، در نهايت ، براساس تحليـل  .  ميليون كاميون سبك وزن را نيز بايد به هزينه هاي پيشين افزود    5/1

زينه براي مرگ و جراحات تصادفات ، پيـشنهاد   فايده اي هزينه عدم نصب اين قطعه و در عوض پرداخت ه       –

 دلار برآورد كرده بود و اين عدد را از اداره ملي            000/200اين تحليل ارزش زندگي يك انسان را حدودا         . شد

                                                 
Mark Dowie.5* 
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ايـن ارقـام ، بـا       .  دلار بـود   000/67هزينه تصادف غيرمنجربه مرگ نيز      . امنيت ترافيك بزرگراه ها گرفته بود     

رآمدهاي آينده يك كارگر معمولي ، هزينه هاي مربوط به بيمارستان و كفن و دفن               جمع هزينه هايي مثل د    

  .و هزينه هاي قانوني به دست آمده بودند

 سـوختگي   180و   سـوختگي منجربـه مـرگ        180به علاوه ، پيش بيني مي شد كه هر سال حدودا            

ميليـون دلار بـود و    5/49، با جمع همه اين ارقام ، هزينه هاي سالانه مـرگ جراحـات      . جدي ديگر رخ دهد   

 تـازه اگـر از درآمـد از دسـت           - ميليون دلاري براي افزودن آن قطعه بود       137اين رقم بسيار كمتر از برآورد       

  . دلار و يا كاهش حاشيه سود صرف نظر كنيم2011رفته براي تبليغ فروش خودرويي با قيمت غيرجذاب 

 زيـرا   ;انه پنداشته مي شود و يقينا بسيار شبيه آن است           فايده اي فورد محاسبه اي فايده گراي      -تحليل هزينه 

. اما يقينا محاسبات آنها به شـدت اشـتباه بـوده اسـت    . تنها به دنبال افزايش منفعت و برتري آن بر فرد است  

 هزار كـشته و زخمـي را        3000 دوئي   -تلفات و جراحات بسيار بيش از آنچه كه برآورد شده بود از آب درآمد             

يار بيشتر  ضمنا ، هيات منصفه ، با انتشار مقاله دوئي ، رايي مبني بر خسارت بس              . تخمين زد در طول يكسال    

د كسب كرد به شدت اعتبارش را خدشـه دار كـرد وبـراي يـك                رصادر كرد و نگرش عمومي منفي اي كه فو        

  .دهه شديدا تمام فروش آن تحت الشعاع اين قضيه بود

ق هم مي بود، نمي توانستيم بگوييم كه دقيقـا محاسـبه             فايده اي دقي   –حتي اگر اين تحليل هزينه      

پيامـدهاي  به ويژه اينكـه     . بر هزينه ها و منافع شركت فورد تاكيد دارد        ) فقط(اي فايده گراست ، زيرا تلويحا       

ضـمنا توجـه آن معطـوف بـه         . بد آگاه نگردن مشتريان از خطرهاي معلوم را در محاسبات خود نياورده است            

ه مي توان با دلار آنها را محاسبه كرد و پيامدهاي خوبي همانند شادي و خوشـي انـسان                   هزينه هايي است ك   

ها را در نظر نمي گيرد و به علاوه تنها هزينه هاي كوتاه مدت را ، بـراي يكـسال ، در نظـر مـي گيـرد و بـه                               

  .هاي بلند مدت كاري نداردهزينه 

 همه كساني را كه به نوعي تحت تاثير پـروژه           اما در مقابل ، تحليل هاي فايده گرا هزينه ها و منافع           

آنها ، با عدم اعطاي اولويت به اعـضاي يـك شـركت ، منـافع همـه                  . و يا طرحي هستند ، در نظر مي گيرند          

آنها ديـدگاهي بلنـد مـدت دارنـد و معمـولا            . كساني را كه متاثر از پروژه هستند به صورت يكسان مي نگرند           
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حال بياييد با در نظر گرفتن ايـن مـوارد ، انـواع اصـلي فايـده                 . يل نمي كنند  خوب و بد را به دلار و پول تبد        

  .را مورد بررسي قرار دهيمگرايي 

  

  

   فايده گرايي عمل گرا در برابر فايده گرايي قاعده گرا2-1-3

فايده گرايي عمل گرا بر موقعيت هاي مختلف و اعمال جايگزين ممكـن در آن موقعيـت هـا تاكيـد                     

اص در صورتي درست است كه در مقايسه با گزينه هاي جايگزين از احتمال ايجاد منفعـت  يك عمل خ . دارد

اين ملاك و استاندارد مـي      . بيشتري براي بيشترين تعداد از افراد ، در يك موقعيت مفروض ، برخوردار باشد             

  .تواند در هر آن به كار رود و بنابر فايده گرايي عمل گرا هم بايد چنين باشد

شما هم اكنون بايد به مطالعه اين فصل ادامه دهيد؟ شـما مـي توانيـد بـه جـاي ايـن كـار                        مثلا آيا   

هر انتخـاب   . استراحت كنيد ، بخوابيد ، فيلم ببينيد و يا هر انتخاب ديگري كه دلتان مي خواهد انجام دهيد                 

عمل درست  . تند هس بايد هم داراي پيامدهاي فوري باشد و هم داراي پيامدهاي بلند مدتي كه قابل برآوردن              

  .، عملي است كه با در نظر گرفتن همه كساني كه متاثر از آنند ، بيشترين منفعت و خير كلي را ايجاد نمايد

البته حتي زماني كه صرف چنين محاسباتي مي شود بايد در نظر گرفته شود و ما معمـولا بـر طبـق قاعـده                        

چنـين قواعـدي تنهـا راهنمـايي نـاقص          . نـيم اقدام مـي ك   » تكاليف را سروقت كامل كن    « سرانگشتي مانند   

اين نكته درباره قواعـد     ) 1806-1873(*7بنابر نظر جان استوارت ميل    . براساس تجربه گذشته ارائه مي دهند     

اينهـا قواعـد سرانگـشتي      .  نيز صادق مي باشـد     -» به قولت عمل كن   «و  »  نده فريب«  مثل   –اخلاقي روزمره   

ره انواع اعمالي كه معمولا باعث حـداكثر كـردن فايـده و منفعـت مـي                 هستند و تجربه انساني گذشته رادربا     

اگر شكستن اين قواعد در جايي، باعث ايجاد بيشترين منفعت شود، بايد آن قواعد       . 4شوند ، خلاصه مي كنند    

  .همين نكته درباره قواعد كه در موازين اخلاقي مهندسي بيان مي شوند نيز صادق است. را زير پا گذاشت

گري از فايده گرايي مي گويد كه ما بايد ، به جاي اعمال جداگانـه و مجـزا ، قواعـد را بـسيار                        نوع دي 

قواعد معقول و موجه ، از لحاظ اخلاقي ، معتبر و قابل استفاده اند ، نه راهنمـايي هـاي پـا در                       . جدي بگيريم 

                                                 
*7.John Stuart Mill  



 ٦

رست آن دسته از اعمالي انـد كـه   بنابراين ديدگاه ، كه فايده گرايي قاعده گرا ناميده مي شود ، اعمال د      . هوا  

از آنجا كـه قواعـد      . بوسيله قواعدي تكليف مي شوند كه بيشترين منفعت را براي بيشترين تعداد مردم دارند             

 ، كـه    *8بنابراين ، ريچارد برند   . روي يكديگر تاثير مي گذارند، ما بايد مجموعه اي از قواعد را در نظر بگيريم              

ا معرفي كرد ، معتقد بود كه اعمال افـراد ، مـوقعي از لحـاظ اخلاقـي معقـول و                 واژه فايده گرايي قاعده گرا ر     

و يا به   ( مجموعه اي از قواعدي كه در مقايسه با موازين ديگر            –موجه اند كه از طريق بهترين موازين اخلاقي         

نـد  بر. 5 تكليـف شـده باشـند   –باعث حداكثر كردن منفعت و خير و خوشي عمـومي مـي شـوند               ) اندازه آنها   

 صـادق   نيـز استانداردها و ملاك هايي براي جامعه در سرداشت، اما اين نظر درباره موازين اخلاقي مهندسـي     

در مقايـسه بـا     (به ويژه آن دسته از موازين اخلاق مهندسي كه بر اساس پيامدهاي خـوب كلـي خـود                   -است

تي كه استثنائا نقض يـك مـورد   مورد تاييد قرار گرفته اند و در نتيجه مهندسين ، حتي وق      ) موازين جايگزين 

  .ملزم به رعايت آنها هستند) همواره(مفيد باشد ، هم 

 اگر قواعد موجود در اين موازين ، مبني بر قدغن بودن رشـوه گيـري و فريـب ، مـورد تاييـد ،                         مثلاً

معقول و منطقي باشند ، در اينصورت ، حتي اگر در مورد خاصي رشوه گيري يا فريب مفيـد وسـودمند هـم                       

  .اشد ، بايد كماكان از آن خودداري نمودب

ي درباره اينكه فايده گرايي قاعده گرا و فايده گرايي عمل گرا ، دقيقا ، چقدر با هـم                   لسفبحث هاي ف  

در . متفاوت هستند ، وجود دارند ، اما ، دست كم ، آنها گاهي ما را به مسيرهاي متفاوتي رهنمون مي شـوند                     

فايـده  ، در طول قرن بيستم ، اساسا به عنوان راهي براي تصحيح چند مـشكل                واقع ، فايده گرايي قاعده گرا       

  .6گرايي عمل گرا بسط و توسعه يافت

 يكي از مشكلات ، اين است كه فايده گرايي عمل گرا ، آشكارا، جواز انجام اعمالي را صادر مـي                     مثلاً

 دزديدن رايانـه اي را از كارفرمـا در          ثلاًم. مي دانيم كه كاملا غيراخلاقي اند     ) براساس مباني ديگر  (كند كه ما    

بنابراين ، دزديدن آن به كارفرمـا       . فرض كنيد اين رايانه ، قديمي است و قرار است تعويض شود           . نظر بگيريد 

مـي دانـيم كـه دزدي ،        . و ديگران ضرر كوچكي وارد مي سازد، اما سود قابل ملاحظه اي به من مـي رسـاند                 

فايده گرايان قاعـده گـرا      . را فايده گرايي عمل گرا كار بدي را توجيه مي كند          غيراخلاقي است و بنابراين ظاه    

                                                 
8.Richard Brandt * 
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مي يابـد   اين معرفت اخلاقي خود را با بيان اين نكته تبيين مي كنند كه خير و منفعت عمومي موقعي ارتقا                    

 خدمت  همچون كارگزار و معتمدي وفادار به كارفرمايت      « : كه مهندسين به اين اصل اعتنا و توجه كنند كه           

  .»كن

ظاهرا فايده گرايي عمل گـرا بـا ارتقـا          . در اينجا نيز مشكل و مساله خاصي درباره عدالت وجود دارد          

  .منفعت و سود اجتماعي ، به قيمت منفعت و سود شخصي ، جواز بي عدالتي را صادر مي كند

 –ي از خطرهـاي جـد   بيشتري با مطلع نكردن مـردم     و منفعت خاصي، سود   فرض كنيد در موقعيت     

و يا فـرض كنيـد كـه        .  ايجادشود –مثلا با آگاه نكردن آنها از نقص مخفي موجود در يك خودرو يا ساختمان               

اخراج تعدادي از مهندسين مورد تنفر يك شركت ، به بهانه انجام اشتباهي كه در واقع مرتكب آن نشده اند،                    

 اما باعث افزايش منفعـت و سـود كلـي    انجام چنين كاري ، ناعادلانه است     . باعث ارتقا روحيه آن شركت شود     

فايده گرايان قاعده گرا با تاكيد بر اينكه منفعت و سود كلي در پرتو توجه و اعتنا به قواعـدي مثـل                . مي شود 

به دسـت   » تنها مجرمين را تنبيه و مجازات نماييد      «و يا   » شركتها بايد عموم مردم را از خطرات آگاه سازند        «

  .اب مي نمايندمي آيد، از اين نتيجه اجتن

اما مسئله ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه ، با كمال تعجب ظاهرا فايده گرايي عمل گـرا ، بيـشتر                      

هر يك از ما مي تواند همين حالا ، با خودداري از تجمل گرايي و جهـت دهـي                   . ما را ملزم و مكلف مي كند        

كاهش گرسنگي جهـاني ، باعـث ارتقـا و           همچونمجددفعاليت هاي خود به منظور ايجاد نتايج ارزشمندي ،          

  .افزايش منفعت و سود جمعي شود

امـا نجـات مـردم از       ممكن است رفاه شخصي ما به نحو نامطلوبي ، تحت الشعاع اين كار قرار گيرد،                

 خير و منفعت بيشتري را نسبت به از دست دادن تماشاي چند فيلم و سوار شـدن خـودروي                    گرسنگي يقيناً 

 ايجاد مي نمايد در عين حال ، استفاده از اين استدلال تكـراري منجربـه            )دروي لوكس تر  بجاي خو ( ارزان تر 

آن خواهد شد كه به طور فاضلانه اي خط بطلان بر همه تجملات بكشيم و به ميزاني از زندگي اكتفـا كنـيم               

  بـا ايـن نكتـه    فايده گرايان قاعـدگرا بـراي اجتنـاب از ايـن نتيجـه     . يسان آن را ضروري مي دانند كه تنها قد 

امـا در عـين حـال گمـان مـي            ؛ انه خود را افزايش دهند     ثروتمند كمكهاي نوع دوست    موافقند كه افراد نسبتاً   

شـخص بـا حفـظ منـابع        « كنند كه خير و منفعت عمومي با اجازه به افراد براي عمل بر طبق قواعدي مثل                 
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افـزايش و ارتقـا مـي       » ديگران كمك كنـد   كافي براي امنيت و تجملات معقول براي خود و خانواده اش ، به              

  .يابد

  

   نظريه هاي راجع به خير3-1-3

 قواعد معقول وموجه بايد پيامـدهاي       عمال يا حوزه اختلاف ديگري نيز بين فايده گرايان وجود دارد اَ         

چيست ؟ به ويژه ، خير و خوب ذاتـي          » خوب«حداكثر كند ، اما ملاك تشخيص پيامدهاي        مثبت و خوب را     

چيست؟ تمام  -خوب و خير است   ) و صرفنظر از پيامدهايش   (خير و خوبي كه تنها با توجه به خودش           يعني   –

بـراي رسـيدن بـه خوشـي        ) ابزارهـايي (نامفهوم  چيزهاي خوب ديگر خيرهاي وسيله اي براي تامين وسايلي          

  .هستند

. ف شهوداسـت  اما ظاهرا چنين چيزي برخلا    . بعضي از فايده گرايان لذت را تنها خير ذاتي مي دانند          

، به طرز معقـول تـري ،   "ميل"! هيچ خيري در لذات متجاوزان به عنف و شكنجه گران ساديستي وجود ندارد      

معتقد است كه خوشي تنها خيرذاتي است و بنابراين فايده گرايي  را شرط ايجاد بيشترين مقدار خوشي مي                   

زندگي سرشار از لذات تـوام بـا يـك          ) الف:  دو ملاك براي آن ارائه مي دهد         "ميل"اما خوشي چيست؟    . داند

الگويي از فعاليت و ارتباط كه قاطعانه مي توان گفت ، به عنوان شيوه دلخواه               ) ب ،سري آلام غيرقابل اجتناب   

  . ارزشمند استزندگي فرد ، كلاً

 براهميت انتخابهاي فردي در تدوين راهي بـه سـوي           - درباره آزادي  –  خود  ، به ويژه در كتاب     "ميل"

با وجود اين ، او همچنين معتقدبود كه خوش ترين زنـدگي سرشـار از لـذات سـطح                   . ي تاكيد مي كند   خوش

 معتقد بود كه لذاتي كه از عشق        "ميل"مثلا  .  يعني لذاتي كه از لحاظ نوع يا كيفيت قابل ترجيح اند           -بالاست

ت جسماني كه از خـوردن      ، دوستي ، تحقيق عقلاني ، پيشرفت خلاقانه و درك زيبايي ناشي مي شوند از لذا               

« اما چنين اعتقادي زير سوال است ، زيرا به جز           . ، روابط جنسي و ورزش ناشي مي شوند ، ذاتا بهتر هستند           

 "ميـل " لذات ، چگونه مي توان تعيين نمود كه چه لذاتي از لذات ديگـر بهترنـد؟                  ي ناشي از  شخص» احساسِ

گر از نظر بيشتر كساني كه هر دو نوع لذت را تجربه كرده          معتقد بود كه يك لذت از لذت ديگر بالاتر است ، ا           

همتايـان ويكتوريـايي ميـل از ايـن         ( اند بهتر باشد اما چرا راي اكثريت بايد در اينجا تعيـين كننـده باشـد؟                 
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ديدگاه او كه لذات جسماني ، در مقايسه با لذات فكري ، از ارزش كمتري برخوردارند حمايت مي كردند امـا                     

 رده بنـدي لـذات تنهـا بـه خـاطر رده             احتمالاً). يشتر مردم چنين رده بندي را زير سوال مي برند            ب احتمالاً

بندي انواع فعاليتها و روابطي است كه باعث ايجاد آنها مي شوند ، بنابراين چنين كاري در چـارچوب نظريـه                     

  .7ارزشمند ، ارائه مي دهداي درباره خير و خوبي انجام مي شود ، كه فهرستي از فعاليتها و روابط بسيار 

 معتقد است كه لذاتي مثل عشق ورزيدن و خلاقيت به اين دليل خوب هستند كه                "برند"در مقابل ،    

اميال عقلاني اميالي اند كه مي توانيم آنها را ، پس از آزمايش كامل در پرتو                .  مي كنند  ءاميال عقلاني را ارضا   

شـكننده ،   -بعـضي از اميـال خـود      . ازهاي خود ، تاييد نمـاييم     اطلاعات مرتبط درباره جهان به عميق ترين ني       

مثل ميل به استفاه از مواد مخدر خطرناك ، عقلاني نيستند ، زيرا با ملاحظه تمـامي اثـرات و عـوارض آنهـا                        

متجاوزان به عنف و ساديسمي ها نيز عقلانـي         ) و لذات ( مثل اميال   ) و لذاتي (اميال  . تاييدشان نخواهيم كرد  

  . نيستند

فايـده گرايـان    . دادنرائه د اميل و برند ، هر دو ، ملاكي عيني ، از آنچه كه خير به حساب مي آيند ،                    

 همان چيزي است كـه افـراد آ         خوب و خير  «: موافقند  » نظريه ترجيحي « ديگر به ويژه اقتصاددانان ، با يك        

فايـده اي   -دانان تحليـل هزينـه    اقتـصاد .  در بازار متجلي مي شود      آنها نرا ترجيح مي دهند و در انتخاب هاي       

از اين ديدگاه ، فايده     . يه ترجيحاتي قرار مي دهند كه مردم در عادات خريد خود بروز مي دهند               اخود را بر پ   

گرايي نظريه اي است كه بر طبق آن اعمال درست ، اعمالي اند كه بيشترين رضايت را از اميال مردمـي كـه                       

  .متاثر از آنهايند ، ايجاد نمايند

  :الات مورد بحث سو

آيا ايـن   .  عمل گرا و فايده گرايي قاعده گرا در حل مسائل اخلاقي زير استفاده نماييد               گرائي از فايده  )1

دو نوع فايده گرايي منجربه پاسخ يكساني به اين مسائل مي شوند ، با اينكه پاسخ هاي متفاوتي مي                   

  دهند؟

 در پارتي پـذيرفت ، واكـنش         خود ستانو از د   بدن جرج به يك ماده مخدر غيرقانوني اي كه از يك           -الف

.  روز بعـد سـركار حاضـر شـد ، مـريض بـه نظـر مـي آمـد                     دو او روز بعد مريض شد و وقتي      . بدني نشان داد  
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  مجاز است ، با گفتن اينكـه بـدن         آيا جرج اخلاقاً  .  خوب نيست   جرج از او مي پرسد كه چرا حال او         سرپرست

   دروغ بگويد؟ خود ، به سرپرست استك براي تجويز نموده واكنش بدي به دارويي داشته كه پزشاو

جيلين از نامه داخلي اخير شركت ، كه به كارمندان يادآوري مي كند كـه وسـايل اداره فقـط بـراي                      ) ب

وي ، در عين حال مي داند كه مهندسين ديگر بخش او گاهي             . استفاده در محل كار مي باشند ، مطلع است        

  .اداري استفاده شخصي مي كنند» اقلام تابع«هاي رايانه اي و ديگر ت ، ديسكاز كاغذ يادداشت ، خودكار

  او  ساله او از او مي خواهد دفتر منقش به نقش شركت را كه شبيه دفتري اسـت كـه وي در دسـت                       8دختر  

 ـ دلار مي ارزد و جيلين به ياد مي آورد كه احتمالاً       20اين دفتر كمتر از     .  بياورد    او ديده است ، براي    يش از  ب

آيـا درسـت   .  استفاده كرده اسـت  خود براي امور مربوط به كارخود رااين مقدار از نوشت افزار و وسايل خانه     

   ، دفتري را از محل كار به خانه ببرد؟ خوداست كه ، بدون كسب اجازه از سرپرست

 دخانيـات و    آيا فايده گرايي مي تواند توجيهي اخلاقي براي مهندساني ارائه دهد كه براي شركتهاي              )2

 ، در طراحي ماشين آلات ساخت سيگار كار مي كنند ؟ در پاسخ به اين سوال از اطلاعـات زيـر           مثلاً

سيگار باعث مـرگ    . 8 نيز استفاده نماييد   )ممكن است در اختيار داشته باشيد     اطلاعات ديگري كه    و  (

اشي از الكـل و مـواد       اين رقم بيش از مجموع مرگ و مير ن        . هزار آمريكايي است  400سالانه بيش از    

كارخانه هاي سيگار سـازي بـا ارائـه فرصـت هـاي             . مخدر ، تصادفات ، قتل ، خودكشي و ايدز است         

، پرداخـت   ) هزار نفر را در سراسر جهان استخدام كرده اسـت         150 بيش از    *9فيليپ موريس (شغلي  

يـارد دلار بـوده      ميل 4مثلا ماليات پرداخت شده توسط فيليپ موريس در يك سال بيش از             ( ماليات  

بيـشتر مـصرف كننـدگان جديـد        . و دستگيري از انسانها ، سود زيادي به جامعه مي رسـانند           ) است

درباره ميـزان اعتيـادزايي سـيگار اخـتلاف         . هستند) سال18زير(انان  وسيگار در ايالات متحده ، نوج     

يگار ادامـه  نظرهايي وجود دارد، امـا بزرگـسالان مـي تواننـد تـصميم بگيرنـد كـه بـه اسـتعمال س ـ                     

و ممكن است به دلايلي غير از پتانسيل اعتيادزايي نكوتين به اسـتعمال سـيگار ادامـه                 ) ياخير(دهند

  .دهند

                                                 
9.Phillip Morris * 
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آيا چنين  . فايده اي بر از دست دادن زندگي ، بر چسب قيمت مي زنند            -بعضي از تحليل هاي هزينه     )3

ت يابي بـه اهـداف خاصـي ،         دسچيزي ذاتا زشت و اهانت آميز است و يا اينكه مي تواند ، به منظور                

فايده -اقدام معقولي باشد؟ در مثال مربوط به خودروي پينتو ، حتي اگر فورد در انجام تحليل هزنيه                

اي بر حق بود، آيا ملاحظات اخلاقي ديگري نيز وجود داشتند كه ، در تصميم گيري دربـاره بهبـود                    

 ايمني خودرو ، بايد مورد توجه قرار مي گرفتند؟

آيـا معتقدنـد   . تهيه كنيد كه ذاتا خير و خوب هـستند  ) فعاليتها ، روابط و غيره    (عوامليفهرستي از    )4

 شـما   كه هر انسان خردمندي با فهرست شما موافق خواهد بود؟ چه ميزاني از فهرسـت پيـشنهادي                

 افرادي قابل اجرا اسـت كـه علايـق آنهـا          محدود به شرايط فرهنگي خاصي است و يا تنها به وسيله            

لايق شماست؟ آيا هيچ دليلي مبني بر اين وجود دارد كه مهندسين بايد نظريـه خاصـي را       همانند ع 

 خيرهاي عقلاني و يـا      ءلذت ، فهرستي از فعاليتها و روابط مطلوب ، خوشي ، ارضا           ) ذاتي(درباره خير 

 د؟ن اتخاذ نماي- تمايلات شخصيءارضا

  اخلاق حق محور و اخلاق وظيفه محور) 2-3

حقوق انسانها را محور قرار مـي دهـد و اخـلاق وظيفـه محـور ، وظيفـه احتـرام بـه                       اخلاق حق محور ،     

از لحاظ تاريخي ، اين نظريه ها ، به عنوان سنت هاي اخلاقي متمايز، بسط و گسترش                  . خودمختاري افراد را  

مـت و ارزش    كراهر دو نظريه بر احتـرام بـه         . يافتند ، اما مشابهت هاي آنها بسيار بيشتر از تفاوتهاي آنهاست          

  .در مقابل تاكيد فايده گرايان بر خير و منفعت عمومي -افراد تاكيد دارند

از آنجا كه شما حق زنـدگي     :  به علاوه اخلاق حق محور و اخلاق وظيفه محور تصوير آينه اي يكديگرند              

ما از ايـن   يفه داشته باشم شما را فريب نـدهم  آنگـاه ش ـ           ظداريد من وظيفه دارم كه شما را نكشم واگر من و          

  .حق برخورداريد كه گول نخوريد 

   حقوق انساني 1-2-3

منيـت  سـلامت و رفـاه عمـومي مـي            ااولويت دادن به    . حقوق به طرق مختلف وارد مهندسي مي شوند         

 حـق     ، حقـوق خـصوصي   ) بـا توليـد محـصولات ايمـن         ( تواند همچون احترامي به حقوق افراد براي زندگي         

 و حق دريافت منافع از طريق مبادلات عادلانـه و صـادقانه در       ) لات خطرناك   از طريق محصو  ( صدمه نديدن   
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 حقـي بـراي ارائـه رضـايت و موافقـت             به معناي     تلويحاً  ، ق اساسي آزادي  لاوه ح عبه  . بازار آزاد تفسير شود     

 مـورد   چهـارم  اين نظـر درفـصل       –است  آگاهانه نسبت به خطرات موجود دراستفاده ار محصولات تكنولوژي          

  خـود  از جانـب كارمنـدان    ضمنا كارفرمايان از حق دريافت خـدمات وفادارانـه          . ط وتفصيل قرار مي گيرد      بس

  برخوردارند    خود برخوردارند و كارمندان نيز در مقابل از حق برخورد عادلانه و محترمانه از جانب كارفرمايان              

 بـه معنـاي حـق    نـدگي تلويحـاً  مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و حق ز     ،   ششم اين مطلب ، در فصل       –

  . مطرح شده استهشتم اين نظر در فصل –برخورداري از يك محيط زيست قابل زندگي است 

بنابراين ، فايـده گرايـان قاعـده گـرا     .  همه نظريه هاي اخلاقي جايي براي حقوق در خود دارند          تقريباً    

ن ، شايسته حمايـت و حفاظـت در جامعـه           حقوق را محدوده اي از آزادي مي دانند كه به دليل اهميت فراوا            

. مـي دانـد  -فصل الخطاب اخلاقـي -اما اخلاق حق محور متمايز است و حقوق انساني را هدف غايي    . مي باشد 

د و ايجاد امكان براي آنها به منظـور         ادر اين نظريه ، اخلاق عبارت است از احترام به كرامت و ارزش ذاتي افر              

 در نظر گرفتن اينكه ديگران مي توانند ادعاهاي مشابهي دربرابـر مـا داشـته            حقوق انساني ، با    .تجربه آزادي   

باشند ، اقتداري اخلاقي را براي معقول ساختن تقاضاهاي اخلاقي از ديگران ، براي احترام به انتخاب هاي ما                   

اص در   اخلاق حق محور ، في نفسه ، پايه و بنيـادي قدرتمنـد بـراي الزامـات اخلاقـي خ ـ                    .، ايجاد مي نمايد   

  .9ف ايجاد مي نمايدرَمهندسي و ساير حِ

اخلاق حق محور بايد به نظر آشنا بيايد ، زيرا بنياد سياسي و نظام حقوقي ايالات متحده بر اين مبنا بنـا          

  : در اعلاميه استقلال چنين نوشت *10 جفرسونتوماسدر نتيجه . شده است 

  اينكه آنها از جانب پروردگار      ؛ ها برابر خلق شده اند     انسان همه اينكه    ، ما اين حقايق را بديهي مي دانيم      « 

حقوق » زادي و جستجوي خوشي از اين حقوق مي باشند         آ ، اينكه زندگي  ؛ داراي حقوق لاينفكي هستند    خود

شوند ، البته هرچند مـورد نقـض        )منفك( نمي تواند از ما گرفته       -  يا حقوق انساني طبيعي لاينفك     –لاينفك  

 نهضت حقـوق مـدني       ، نهضت هاي اجتماعي بزرگ قرن بيستم ، از جمله نهضت زنان          تمامي  . واقع مي شوند  

حقوق انـساني مبنـاي     . ،نهضت گارگران مزارع و نهضت حقوق همجنس بازان ، به دنبال حقوق انساني بودند             

 -تاتوري هـاي كنـوني  ديكو  مثل اتحاد جماهير شوروي سابق –انتقاد از نقض حقوق بشر در كشورهاي ديگر       

                                                 
10.Thomas Jefferson * 
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 از سوي مجمع عمومي سـازمان ملـل اعـلام           1948ه است و حتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر ، كه در             بود

هـاي  يدر واقع ، ايده حقوق انساني تنها ايده قدرتمند اخلاقي است كـه در داور              . شد، نيز گنجانده شده است      

  .فرهنگي درباره عادات و سنن و قوانين مورد استفاده است–اخلاقي ميان 

. مي باشـند  كه اين نكته اشاره مي كند ، مفاهيم حقوق انساني و حقـوق قـانوني از هـم متمـايز             همانطور

 كه قانون يك جامعه مفروض به افـراد آن جامعـه اعطـا مـي                هستند آن دسته از حقوقي      حقوق قانوني صرفاً  

نون آنهـا را بـه       چـه قـا    – كه ما ، به عنوان انـسان ، از آن برخـورداريم              هستند يكند، اما حقوق انساني حقوق    

  .رسميت شناخته باشد و چه به رسميت نشناخته باشد

  

   دو نوع اخلاق حق محور2-2-3

در نتيجـه  . اخلاق حق محور با پرسش ما درباره اينكه چه حقوقي وجود دارنـد ، پيچيـده تـر مـي شـود                

وق بهـره   حقـوق آزادي حق ـ   . هحقوق آزادي و حقوق رفـا     : حقوق انساني ممكن است به دو شكل ظاهر شوند          

 و اين وظايفي را بر دوش ديگران مـي نهنـد كـه خللـي در آزادي فـرد ايجـاد                      مي باشند مند شدن از آزادي     

) . سياق منفي اين جمله نشان مي دهد كه چرا اين حقوق ، حقوق منفـي نيـز ناميـده مـي شـوند                      (ننمايند  

ني آبرومنـد ، وقتـي كـه شـخص          حقوق رفاه عبارتند از حق برخورداري از مزاياي لازم براي يك زندگي انسا            

و در عـين حـال ، آن   ) كه به شدت از معلوليت رنج مي بردينشايد به دليل ا (نتواند آن مزايا را به دست آورد        

ن نقطه مقابل حقـوق منفـي ، گـاهي حقـوق            ااين حقوق به عنو   (مزايا در جامعه وجود و حضور داشته باشند         

  )مثبت ناميده مي شوند

ر اخـلاق   ت امـا بيـش    - به ويژه وقتي آنها وارد قانون مي شوند        - مورد اختلاف است   حد و ميزان حقوق رفاه    

درواقع ، آنهـا    .  كه هم حقوق انساني آزادي وجود دارند و هم حقوق انساني رفاه              دارنددانان حق محور اذعان     

ل ،  بـه هـر حـا     .  حقوق رفاه اساسي هـستند      از مدعي اند كه حقوق آزادي ، دست كم ، مستلزم وجود بعضي           

منظور اين جمله چيست كه ما حق آزادي داريم ولي آشكارا از استفاده از آن ناتوان هستيم زيـرا مـثلا مـا از                

 بهداشـتي    هـاي   مواظبـت  ، جراحات جدي   همچون كار ، جبران حقوق كارگر      تامين ضرورت هاي اساسي اي    

چينـي از حقـوق رفـاه از جملـه      بيشتر امريكايي ها ، با تغيير جهت به سـوي حقـوق قـانوني ، از گل          ؟ناتوانيم
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تا پايه دوازدهم بيمه درماني و بيمـه درمـان عمـومي ،             آموزش و پرورش عمومي تضمين شده از كودكستان         

  . براي معلولين حمايت مي كنندت اجتماعي و محل هاي زندگي مناسبامني

امـع بـشري     بـا جو    نخست از اخلاق حق محور مـي پنـدارد كـه حقـوق انـساني كـاملاً                  ي بنابراين گونه 

مستلزم نشان دادن دغدغه براي      معتقد است كه برخورداري از حقوق اخلاقي         *11ملدن.آي. اي مثلاً. مرتبطند

 ، همانند بيان بـسياري از اخـلاق دانـان           "ملدن"بيان  . 10ديگران و پاسخگو بودن در يك جامعه اخلاقي است        

عي اي كـه بـراي حـداقل زنـدگي       بيشتري را بـراي مزايـاي اجتمـا       » مثبت و محصل  «حق محور حقوق رفاه     

وقتي شخصي نتواند خود آن مزايا را به دست آورد و در عين حال آن مزايـا در جامعـه                    (آبرومند مورد نيازند    

  .، در نظر مي گيرند) وجود و حضور داشته باشند

بـه  بنابراين آن اقدامات اوليه اخلاقي را براي به رسميت شناختن نظام رفـاه محـدود در ايـالات متحـده         

  مـثلاً  - همواره بايد در متن جامعه تعيين شـود        ، حد حقوق رفاه ، همانند حد حقوق آزادي        .جريان مي اندازد  

به وسيله آنچه كه جامعه از طريق منابع و رفع آن دسته از موانع آزادي كه بـسياري از افـراد مختلـف بـا آن                    

ال ليبـر . وجود حقوق انساني رفاه است     گونه دوم اخلاق حق محور ، منكر         - در دست دارند     مي باشند مواجه  

جان لاك  . معتقدند كه تنها حقوق آزادي موجودند و هيچگونه حق رفاهي وجود ندارد           ) آزادي گرايان  (*12ها

 غالبا به عنوان ، به روشني اخلاق حق محور را بيان نمود        و كه با دقت   كه اولين فيلسوفي بود   ) 1704-1632(

انساني عبارتند از زنـدگي ، آزادي       او معتقد بود كه سه حق اساسي        . 11وديك آزادي گرا تعبير و تفسير مي ش       

بـر جـاي گذاشـت و بنيـاد         نظرات او تاثير فوق العاده اي در زمان انقلاب هـاي فرانـسه و آمريكـا                 . و دارايي   

در واقع ، جفرسـون ، تنهـا ، بـا تغييـر دارايـي بـه جـستجوي                   . اخلاقي جامعه امريكايي معاصر را ايجاد نمود      

  . را تعديل نمود"لاك"خوشي ، مجموعه سه تايي حق اساسي 

 حقوق را استحقاقاتي مي دانـست كـه باعـث           او اساساً . لاكي اخلاق حق محور بسيار فردگرايانه بود      گونه  

ادغـام  «از نظر او دارايي هر چيـزي اسـت كـه از طريـق               .  فرد مي شوند   دخالت ديگران در زندگي   جلوگيري  

.  داشتن الوار با رفتن به طبيعـت وحـشي وبريـدن درخـت              مثلاً -به دست مي آوريم    عوامل ديگر با  » كارخود

                                                 
11.A.I.Melden * 

*12.Libertarians  
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 آن چيزي است كـه قـانون   بسياري معتقدند كه دارايي غالباً. امروزه ، فهم ما از دارايي بسيار پيچيده تر است  

اده نمـاييم ،     مادي را بـه دسـت آوريـم و از آنهـا اسـتف              اشياءو دولت ، با توجه به اينكه ما چگونه مي توانيم            

  .مشخص و تعيين مي كنند 

 بـا  – ، در صحنه سياسي معاصر ، در حزب و نگرش سياسي آزادي گرايـان       "لاك"جنبه فرد گرايانه تفكر     

.  منعكس شـده اسـت     - عدم حمايت از نظام هاي رفاهي      و بر حفاظت و حمايت از دارايي شخصي         انتاكيد آن 

ود مالي دولتي ، وراي پايين ترين حداقل لازم براي دفاع ملي و             آزادي گرايان ديدگاه تندي عليه ماليات و قي       

 مايلند بر اين نكته پافشاري كنند كـه دارايـي واجـب الحرمـت       "لاك"پيروان  . حمايت از تجارت آزاد ، دارند       

 به ويژه به صورت مقررات و ماليـات         -مي شوند ) افراد(است و دولتها هميشه مزاحم و معترض حقوق دارايي          

در نتيجـه ،    . نها ، همچنين ، مخالف مقـررات دولتـي گـسترده دربـاره تجـارت و مـشاغل هـستند                   آ . افراطي

، متفكر آزادي گرايـي پيـشرويي اسـت كـه هـم             )  به او اشاره كرديم    اولكه در فصل     (*13"ميلتون فريد من  "

در (  سـود    مخالف مقررات دولتي است و هم مخالف الزام شركت ها به پذيرش مسئوليت هايي وراي افزايش               

  ).محدوده قوانين حداقلي مثل ممنوعيت كلاهبرداري

 حقـوقي كـه     -ما تا كنون درباره حقوق انساني سخن گفته ايم اما حقوق اخلاقي خاصي نيز وجود دارنـد                

مثلا مهندسين و كارفرمايان آنها داراي حقوق اخلاقـي خـاص           . افراد خاص از آن برخوردارند نه همه انسانها         

حقـوق  . ش هاي مربوط به آنها و قراردادهايي كه بين آنها وجود دارد سرچـشمه مـي گيرنـد                 هستند كه از نق   

 بر پايه حقوق انساني بنا شده اند ، بنابراين قراردادها و انواع ديگـر            -  هر چند به طور غيرمستقيم     -خاص نيز   

ند و اگـر مفاهمـه هـا         تعهدات باعث ايجاد حقوق خاصي مي شوند زيرا افراد از حقوق انساني آزادي برخوردار             

و . د شـد  ن ـ شوند اين حقوق انساني آزادي نيز نقـض خواه         ضتعهدات تعيين شده در قراردادها و پيمان ها نق        

وقتي مردم اين محصولات را خريداري نمايند قراردادي تلويحي مبني بر تفاهمي تلويحي ، مبني بـر امـن و                    

  .مفيد بودن اين محصولات وجود دارد

 به اين معنا كه هيچ حد و استثناي موجـه و             مي باشند  داد بسيار كمي از حقوق مطلق     سرانجام اينكه تع  

اخلاق دانان حق محور در اين نكته با هم توافق دارند كه اعضاي جامعه              آزادي گرايان و ديگر     . معقولي ندارند 

                                                 
13.Milton Friedman *  
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با بـه پـرواز در      اگر مردم گلايدر بخرند و      . حق مطلقي مبني بر صدمه نديدن از محصولات تكنولوژيك ندارند         

البتـه بـا ايـن      - دقت آنها و يا در اثر شرايط جوي بد صدمه ببينند، حقوق آنها پايمال نـشده اسـت                  يآوردن ب 

اما حقوق انسان ها بـراي      . فرض كه تبليغات موجود درباره لذات گلايدر حاوي اطلاعات گمراه كننده نباشند           

بني بـر مـسموم ، معلـول و كـشته نـشدن بوسـيله                به معناي حقوقي م    دنبال كردن علايق معقولشان تلويحاً    

ايـن حقـوق ، هنگـام       .  پنهان شـده اسـت     تكنولوژيكي است كه خطرات آنها آشكار نيست و عمداً        محصولات  

 -مثـل خريـد بلـيط هواپيمـا       –خريد و يا استفاده از محصولات يا خدماتي كه ممكن است خطرنـاك باشـند                

» خريـد آگاهانـه   «شند و مي توان چنين چيزي را حق انجام يـك             به معناي رضايت آگاهانه نيز مي با       تلويحاً

  .ناميد

   اخلاق وظيفه محور3-2-3

اخلاق وظيفه محور مي گويد كه اعمال درست آن دسته از اعمالي هستند كه وظيفـه بـراي احتـرام بـه                      

 زيـر را بـه   يكي از نويـسندگان ، فهرسـت    . افراد تعيين و الزام مي نمايد     )اراده شخصي (آزادي يا خودمختاري    

از -4معلـول و نـاتوان نكـن        -3شود  نباعث ايجاد زحمت    -2ش  كُن-1« : عنوان وظايف مهم پيشنهاد مي كند       

 قـانون   از-9تقلـب نكـن     -8 به قولـت عمـل كـن         -7فريب نده   -6از لذت محروم نكن     -5آزادي محروم نكن    

  12»انجام بده)صدر قبال كار ، خانواده و ديگر مسئوليت هاي خا(وظيفه ات را -10اطاعت كن 

، مشهورترين اخـلاق دان     ) 1724-1804(ما چگونه مي دانيم كه اينها وظايف ما هستند ؟ امانوئل كانت           

وظيفه محور ، معتقد بود كه همه اين وظايف از يك وظيفه بنيادي ، مبني بر احترام بـه افـراد ، منـشا مـي                          

 يعنـي قـادر بـه تـشخيص و پاسـخ            -ي انـد  افراد از اين جهت شايسته احترام هستند كه فاعل اخلاق ـ         . گيرند

). و يا مثل كودكان ، به طـور بـالقوه ، از چنـين قـابليتي برخوردارنـد      (داوطلبانه به وظيفه اخلاقي مي باشند       

به معناي برخورداري از قابليتي براي اداره زندگي براي وظـايف اخلاقـي        - اراده و اداره شخصي    –خودمختاري  

  .راد به معني احترام به خود مختاري آنهاستبنابراين ، احترام به اف. است

فساد اخلاقي هنگامي رخ مي دهد كه ما با فروكاست افراد به وسايلي صرف براي رسيدن به اهداف خود                   

از » اسـتفاده صـرف   «و رفتار كردن با آنها به عنوان اشيائي صرف ، براي ارضاي نيازهاي خود ، تنها بـه فكـر                     

ل قتل ، تجاوز به عنف و شكنجه طرق آشكاري از رفتار با مـردم بـه عنـوان                   اعمال خشن ، مث   . ديگران باشيم 
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وقتـي كـه در     –ضمنا اگر حمايت خـود را از ديگـران          . اشيايي صرف در جهت خدمت به اهداف ما مي باشند         

ي به سر مي برند و نياز مبرمي دارند و ما براي كمك به آنها كافي است زحمـت مختـصري بـه                       دوضعيت حا 

البته ما همواره مجبوريم كه از يكديگر به عنوان وسيله          . به آنها احترام نگذاشته ايم     - دريغ كنيم  خود بدهيم ،  

همكاران شغلي ، مديران و مهندسان ، استادان و دانشجويان از يكديگر براي نيل بـه اهـداف                  : استفاده كنيم   

» صـرف «فراد ، به عنوان وسـيله       اما فساد اخلاقي ، مستلزم رفتار با ا       . شخصي و كاري خود استفاده مي كنند      

  .مي باشد» نه به عنوان فاعل هاي خودمختاري كه خود نيز داراي اهدافي هستند-براي نيل به اهداف خود

 مـثلاً . ما در قبال خود ، نيز وظايفي داريم ، زيرا خود ما نيز موجودات خردمنـد و خودمختـاري هـستيم                   

هـر خاتمـه    زيرا اين كار بر يك زندگي ارزشـمند م        -نكنيم مي گويد كه ما وظيفه داريم كه خودكشي          "كانت"

  و ظرفيـت هـاي      ما وظيفه داريم كه استعداد خود را توسعه دهـيم و بـه عنـوان بـازكردن ماهيتهـا                   -مي زند 

منطقي خود بايد از استعمال مواد مخدر خطرناك ، كه توانايي مـا را در اسـتفاده از خـرد تحليـل مـي بـرد،                          

به ايده اي از عقلانيـت ، باعـث ايجـاد           براي رسيدن    "كانت"است كه كوششهاي مكرر     آشكار  . اجتناب نماييم 

وي پس از آغاز با ايده اي حـداقلي         . پيش فرض هايي درباره اهدافي مي شود كه از لحاظ اخلاقي ارزشمندند           

بـه عنـوان   از عقلانيت ، به عنوان ظرفيت و قابليت اطاعت از اصول اخلاقي ، مجموعه اي از اهداف خاص را ،    

  .بخشي از آنچه كه به معناي عقلاني بودن است بنيان مي نهد

 بـه عنـوان موجـودات خردمنـد و          – ، درجمله اي معروف ، وظيفـه بنيـادي احتـرام بـه افـراد را                  "كانت"

چنان رفتار كن كه انسان چـه شـخص تـو و چـه ديگـري، هميـشه       « : چنين بيان مي كند     اين -خودمختار

غايـت و  «، بـه عنـوان يـك    )از جملـه خـود مـا   ( هـر شـخص    13» نه وسـيله محـض     غايت و هدف تلقي شود    

اين محدوديت ها ، از طريق همـه        . اخلاقي ، محدوديت هاي اخلاقي اي را بر رفتار ما اعمال مي نمايد            »هدف

. قواعد اخلاقي معتبر ، كه تعهدات و تكاليف را نسبت به افراد بيان مي كنند، به طور مفصل بيـان شـده انـد                       

ي از اين تكاليف درباره خودداري از ملاحظه كردن در آزادي شخصي هستند و بعضي ديگـر الزامـاتي را                    بعض

بنابراين ، اين تكاليف تمايز ين آزادي و حقـوق مثبـت را برابـر و                . براي كمك به افراد نيازمند بيان مي كنند       

  .همسنگ مي نمايند
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، به طور يكسان ، بر همـه موجـودات خردمنـد            يعني   مي باشند  تاكيد مي كرد كه وظايف ، كلي         "كانت"

)  كه كانت به وجود آنها اعتقـاد داشـت  –شامل همه انسان ها و موجودات فوق طبيعي مثل فرشتگان و خدا             (

 نتنهـا بـر طبـق آ      «: چنـين بيـان مـي كنـد        ين نظر را در جمله معـروف ديگـري ايـن           ا او. اعمال مي شوند  

 در  14» در عين حال بخواهي كـه آن قـانوني كلـي باشـد              و بتوانياي رفتار كن كه      )يعني قاعده عمل  (ضابطه

 اين است كه اصول معتبر وظيفه مربوط به همه موجودات عقلا خودمختار مي باشـند                "كانت"اينجا نيز ، نظر     

اين نظر درباره اصل كلي ،      .  كه بتوان همه را به انجام آنها ملزم نمود         هستندو بنابراين وظايف معتبر وظايفي      

هرچه را كه بر خود مي پسندي براي ديگران بپسند يا صورت منفي آن هر چـه را كـه   ( با قاعده طلايي    غالباً

  .مقايسه مي شود) بر خود نمي پسندي بر ديگران نپسند

. هـستند » احكـام دسـتوري   « بر اين نكته پافشاري مي نمود كه وظايف اخلاقي ،            "كانت"سرانجام اينكه   

 كه ما علاوه بر ديگر موجـودات خردمنـد ،           مي باشند  ، احكام يا دستوراتي      ندهستآنها از اين لحاظ كه حكم       

.  ما را ملزم به انجام عمل صحيح مـي نماينـد           هستنددستوري  كه  برخود نيز تحميل مي كنيم و از آن جهت          

 ،   و محـرك خاصـي      قيد و شرط و بـدون هيچگونـه انگيـزه          يه خاطر اينكه آن عمل به طور مطلق و ب         بفقط  

 يعني وظيفه اصـلي ،      ، ، ما بايد صادق باشيم زيرا صداقت لازمه وظيفه ماست          مثلاً. صحيح مي باشد  درست و   

 به جاي فريب دادن  و سوء استفاده از آنهـا بـراي نيـل بـه اهـداف           –مبني بر احترام به خودمختاري ديگران       

براي اينكه صـداقت بـه       نه   -» !صادق باش «: اخلاق مي گويد    .  بر ما چنين حكم مي كند      –خودخواهانه خود   

اخلاق، موضوعي پادرهوا نيست ، كه درباره احكام فرضي         . نفع ماست ، بلكه براي اينكه صداقت وظيفه ماست        

ه بتاجري كه فقط به خاطر اين صادق است كه صداقت ،            . باشد  » صادق باش تا كامروا باشي    «مثل  ) شرطي(

 دليل رضايت از خدمات ارائه شده مجـددا سـفارش    مثلا از طريق كسب سود از مشترياني كه به        –نفع اوست   

بـدين  .  كاملا به تكاليف اخلاقـي ملـزم نبـوده اسـت           -مي دهند و يا رهايي از زندان به خاطر عدم صداقت ،             

ترتيب ، اخلاق مستلزم توجه به انگيزه ها و نيات است و اين نظـر در اخـلاق فـضيلت محـور نيـز از جايگـاه                     

  .مهمي برخوردار است

  قضنوظايف قابل  4-2-3
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اصـول مطلـق    » به قولت عمل كن   «و  » دروغ نگو « گمان مي كرد كه اصول روزمره وظيفه ، مثل           "كانت"

وي براي اتخاذ چنين نظري ، سه نظر و ايـده را بـا   . اند، يعني هيچگاه هيچ استثناي معقول و موجهي ندارند       

:  احكـام دسـتوري   -2د اعمال مي شوند قواعد اخلاقي بر همه فاعل هاي خردمن   : كليت   -1: هم تركيب نمود  

 مطلـق   -3قواعد اخلاقي به انجام عمل درست دستور مي دهند فقط به خاطر اينكه آن عمل درسـت اسـت                    

  .قواعد اخلاقي استثنا پذير نيستند : گرايي 

دستوري مي پذيرنـد    تقريبا همه اخلاق دانان حتي اخلاق داناني كه نظرات وي را درباره كليت و احكام                

  .            مطلق گرايي كانت را رد مي كنند–

 از جمله آنهايي كه از      -همانطور كه تاييد كرديم ، دلايل اخلاقي      .  مشكل مطلق گرايي آشكار و واضح است       –

 بسيار و متنوع اند و با توجه به پيچيدگي زندگي انسان ، همواره بـا هـم در                   -طريق اصول وظيفه بيان شدند    

اخلاق دانان وظيفه محور    . ود و در نتيجه باعث ايجاد دوراهي هاي اخلاقي مي شوند          تضاد و تعارض خواهند ب    

معاصر تشخيص داده اند كه بسياري از دو راهي هاي اخلاقي ، تنها از طريق تشخيص اسـتثنائات معتبـر بـر                      

اتي كـه از  اصول ساده وظيفه ، قابل حل اند بنابراين ، مهندس وظيفه دارد كه رازداري خود را دربـاره اطلاع ـ           

شركت خود دارند حفظ نمايند، اما اين وظيفه مي تواند در سايه وظيفه مهمتر مبني بر حمايت و حفاظت از                    

  .امنيت ، سلامت و رفاه عموم ، كنار گذاشته شود

براي تاكيد بر اين نكته كـه بيـشتر وظـايف داراي برخـي              ) 1877-1971(  فيلسوف   *14ديويد راس 

اين اصطلاح در اين معنـاي      .  را به كار برده است     15، اصطلاح وظايف قابل نقض    استثناهاي معقول و موجهند     

بيـشتر  . » در بادي امـر      «  اينكه  نه –مي باشد   » امكان داشتن استثناهي معقول   « تخصصي ، صرفا به معناي      

 حقوق و   در واقع ، اين امر درباره بيشتر      . دارند  يعني گاهي استثناهاي مجاز يا ضروري      –ند  ضوظايف ، قابل نق   

  . بر حقوق و قواعد اعمال مي شودغالباً » ضقابل نق« اصول اخلاقي نيز صادق است و بنابراين اصطلاح 

 ، با تكيه بر شهود ، آشكار و واضـح انـد و ايـن ادعـا بـسيار                    ض معتقد بود كه وظايف قابل نق      "راس"

يد مي گرد كه هميـشه بهتـرين        اما او تاك  .  مبني بر بديهي بودن حقوق انساني است         "جفرسون"شبيه ادعاي   

                                                 
14.David Ross* 

*15.Prima Facie  
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 يعنـي وظيفـه مـا در يـك          –انتخاب بين وظايف متعارض و متضاد، به منظور دستيابي به وظيفه واقعي خود              

حال ، چگونه مـي تـوان گفـت كـه ،            .  واضح و آشكار نيست      – عواملموقعيت خاص و با در نظر گرفتن همه         

) بايد وظايف ديگر را تحت الـشعاع قـرار دهنـد؟          ) فيا وظاي ( هنگام تعارض و تضاد بين وظايف كدام وظيفه         

»  گناه حفاظت و حمايت كن        بي از زندگي شخص  « و  » كش  ن«  معتقد بود كه بعضي از وظايف مثل         "راس"

، آشكارا مستلزم انواع ضروري تري از اصول احترام به اشـخاص            » دروغ نگو « ، نسبت به وظايف ديگري مثل       

   *15.مي باشند

در عوض ، وي معتقد بود كه ما بايد تنها به دقت            .  توان اولويت هاي كلي را بنا نهاد          نمي اما معمولاً 

عيت هاي موجود، وظايف مـرتبط و مربـوط را ارزيـابي            قبر موقعيت هاي خاص تامل نماييم و در پرتو همه وا          

  .نماييم و سعي كنيم به حكم يا شهود صحيحي دست يابيم

  -احتمالا هميشه در چنين  موقعيتي هستم چنانكه –وقتي من در موقعيتي باشم 

  كه در آن بيش از يكي از اين وظايف قابل نقض بر من واجب باشند ، بايد آن موقعيت

  را آن قدر كامل مورد بررسي قرار دهم كه بتوانم راي اصلي را كه با توجه به شرايط

  نم كه آيامذكور تنها يك راي خواهد بود صادر نمايم، سپس بايد به اين نكته فكر ك

  اين وظيفه قابل نقض من ، با در نظر گرفتن اين موقعيت ، وظيفه اصلي من است يا

  16]يعني آيا با در نظر گرفتن تمام شرايط وظيفه واقعي من است؟[ خير 

 ، در تاكيد بر نياز به تامل در موقعيت ، علاوه بر اعتراف بـه قابلـت وجـود خطـا و اشـتباه در                      "راس"

  .ي اخلاق وظيفه محور را به شدت ، اصلاح مي كندنتنه كاانجام استدلال، گو

 بر شهود تكيه مي كند ، حـال آنكـه اشـخاص ، گـاهي ، در شـهود هـاي         شديداً "راس"با وجود اين    

 دقيق مـورد انتقـاد قـرار مـي     بنابراين اغلب به خاطر عدم ارائه هدايت اخلاقي كاملاً. اخلاقي با هم متفاوتند   

بيشتر اخلاق دانـان وظيفـه      .) است كه دامن گير نظريه هاي اخلاقي ديگر نيز مي باشد          و اين انتقادي    (گيرد  

در ) احكـام حـضوري و بـي واسـطه     ( محور معاصر به دنبال راه هايي براي به حداقل رساندن نياز به شـهود             

تباط قواعد كلي با     عقلاني با ديگران و تامل دوره اي بر ار         ي با تاكيد بر نياز به گفتگو       مثلاً –اخلاق مي باشند    

  . كاربردهاي جزيي 

  :سوالات مورد بحث
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آيا شركت موتور فورد ، در مثال مربوط به خودرو پينتو، وظيفه داشت تا عمـوم را از خطـرات بـاك                       - 1

بنزين آگاه سازد و آيا عموم از اين حق برخوردار بودند كه از اين خطرات آگـاه شـوند؟ اگـر چنـين                       

  وانست در دسترس عموم مردم قرار گيرد ؟ است ، اين اطلاعات چگونه مي ت

حقوق سرمايه گزاران مختلف آن پروژه      .  بررسي نماييد   مجدداً اولرپ را در فصل     مثال برج سيتي كُ    - 2

يك اخلاق دان حق محور چگونه مي تواند براي حل آنچه كه بايد انجـام مـي شـد       . را تعيين نماييد  

 اقدام نمايد؟

آيـا از  . مالك يك قطعه زمين هستيد) بدون قرض ( دانه و آشكار فرض كنيد شما يا خانواده شما آزا   - 3

لحاظ اخلاقي حق مالكيت به شما اجازه مي دهد كه هر كاري دلتان مي خواهد در آن زمين انجـام                    

دهيد و آيا قوانيني كه غير از اين مي گويند غيراخلاقي هـستند ؟ بعـضي از فلاسـفه معتقدنـد كـه                       

 در "لاك" .وانيد ، با زمين خـود انجـام دهيـد   ي مي توانيد و يا نمي ت      قانون مي گويد شما چه كارهاي     

صور شما از   تاين زمينه چه مي گويد؟ و آيا شما با او موافق هستيد؟ در پاسخ خود، كه نشان دهنده                   

مالكيت است، قوانين حق تقدم دولتي را ، كه بر طبق آن ، دولت مي تواند به خاطر ساخت جاده يا                     

 مبنـي بـر ممنوعيـت آلـوده كـردن        يا را به قيمت بازار بخرد قوانين محيط زيست        راه آهن زمين شم   

 .زمين ، محدوديت هاي ارتفاع ساختمان ساخته شده در آن زمين و غيره را در نظر بگيريد

ديدگاه خود را درباره نقاط قوت و ضعف نظرات اخـلاق دانـان حـق محـور آزاد گـرا و آن دسـته از                          - 4

 هم به حقوق آزادي اعتقاد دارند و هم به حقوق رفـاه ارائـه دهيـد و از                   اخلاق دانان حق محوري كه    

 امروزه داراي تاثير قابل توجهي      ئيبراي انجام چنين كاري ، بگوييد كه چرا آزادگرا        . آن دفاع نماييد    

 در جهت برپايي همه برنامه هاي        خود است و در عين حال چرا حزب آزادگرا نمي تواند براي اهداف           

از كودكستان تـا پايـه دوازدهـم و مراقبـت از سـلامت                آموزش و پرورش تضمين شده     لرفاهي ، مث  

 . ميشه از حمايت فراواني برخوردار شودهسالخوردگان و خانواده هاي كم در آمد 

 يعنـي بـدون هرگونـه       –فهرستي از وظايفي كه معتقديد همه افراد معقول و منطقي آنهـا را مطلـق                 - 5

آيا اين فهرست خيلي طولاني است ؟ توضيح دهيد كه چرا           . يه كنيد    مي دانند ته   –استثتاي معقول   

 .فهرست شما كوتاه يا بلند است و از ديدگاه خود، در برابر انتقادات احتمالي ، دفاع نماييد
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آمريكايي ها گاهي ، مورد اين انتقاد قرار مي گيرند كه بسيار فردگرا هستند و بـه ويـژه در بررسـي                       - 6

سيار زيادي بر حقوق دارند هرچند كه گفتـه شـد حقـوق و وظـايف معمـولا                  مسائل اخلاقي تاكيد ب   

ما اين حقـايق را بـديهي       «: بسيار به هم مرتبطند، از نظر شما اگر جفرسون اين گونه مي نوشت كه             

 ديگـر  افراد اينكه همه آنها از وظيفه احترام به همه ، اينكه همه مردم برابر خلق شده اند   ،مي دانيم   

در ( چه تفاوتهايي   »  در عوض ديگران نيز در قبال فرد داراي چنين وظيفه اي هستند              برخوردارند و 

 رخ مي داد؟) صورت وجود 

قاعده طلايي درچگونگي رفتار مهندسين و شركتها بامشتريان ، در طراحـي و فـروش محـصولات ،                   - 7

ط بـه آزمـايش     چه اشارتي دارد ؟ به طور خاص ، درباره اين مطلب بحث كنيد كه آيا اطلاعات مربو                

 تاثيرات جانبي مضر يك خودروي خـاص بـراي آنهـا            تصادف بايد در دسترس مشترياني كه احتمالاً      

م است كه گونه منفي قاعده طلايي مورد استفاده قرار گيرد و يـا   آيا مه؟مهم است قرار گيرد يا خير  

 كـه همـه آن را از         هيچ يك از اين دو گونه پاسخي در خور ارائـه مـي دهـد               اگونه  مثبت آن ؟ و آي      

 .لحاظ اخلاقي معقول و منطقي بداند

   اخلاق فضيلت محور 3-3

  .اخلاق فضيلت محور ، بيش از حقوق و قواعد، بر سرشت و شخصيت تاكيد دارد 

) جنبه هاي نامطلوب اخلاقـي  (و رذايل ) جنبه هاي مطلوب اخلاقي  ( سرشت و شخصيت الگوي فضائل      

احساس ، شيوه هـاي تعقـل   ،  تعهد، سايق ، نگرش ، تمايلات عملي  مطلوبيافضائل عادات . در فرد هستند    

واژه  .دـو استدلال و راههاي ارتباط با ديگران مي باشد و رذايل عادات و گرايش هاي نامطلوب اخلاقي هستن                 

 ـ        نهاي فضيلت و رذيلت اندكي قديمي و از مد افتاده به نظر مي آي              ه د اما واژه هايي كه براي فضايل خاصـي ب

 ، صـداقت ، كماكان آشنا با قي مانده انـد مثـل لياقـت         – هم در مهندسي و هم در زندگي روزمره          -كار ميروند 

بـي  : ا هـستند     رونـد نيـز آشـن      واژه هايي كه براي رذايل خاص به كار مي        .  وفاداري و تواضع     ، عدالت ،جرات

  . بي وفايي و تكبر  ،لياقتي ، فريب كاري ، بزدلي بي عدالتي

  يل در مهندسي  فضا3-3-1
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 ترجمه كرد هـم   »  فضيلت  « ي توان هم   را م  *16 اشاره شد ، واژه يوناني آرته      اولفصل   همان طور كه در   

 اين حقيقت ريشه شناختي باعث تقويت پيش زمينـه مـا بـراي مـشترك بـر روي                   .»برتري«و هم   » لاقخا«

ين دانش حرفه اي مـسئولانه       مهندس جامع ترين و كاملترين فضيلت    . اخلاق و برتر ي د رمهندسي مي شود         

رفـاه عمـومي ،     : اشاره دارد   ) كه باهم ، همپوشاني دارند      (  به چهار مقوله اخلاقي      اين فضيلت پوششي  . است

  .توانايي تخصصي ، اعمال مشاركتي و صداقت شخصي 

ي فضايلي  كه از جامعه الهام گرفته شده اند برخير و منفعت ارباب رجوع و افـراد بيـشتري  متمركـز م ـ                      

 سرشت و بد خو نبودن ، يعني تمايل براي عـدم آزار عامدانـه                بد حداقل ترين فضيلت عبارت است از     . شوند  

. "دمه نـزن  صپيش از هر چيز     ": ارتباط با پزشكي گفته است        در "هيپو كراتي " همان طور كه ظاهراً   . ديگران  

ست از جلوگيري و دور كردن صدمه به        كه عبارت ا  . موازين رفتار حرفه اي مهندسي نيز به دنبال احسان اند           

قـدرت درك از جامعـه كـه در         ،   به عـلاوه      ،  ارتقاء امنيت عمومي ، سلامت و رفاه        تر ديگران و به طور مثبت    

.  زندگي معني دار د رجوامع تخصصي و عمومي ظهور و بروز پيدا مي كند نيز مهم اسـت                    ياميد برا  ايمان و 

داقل الزامـات و تكـاليف د ركمـك بـه ديگـران اسـت از جانـب                  سخاوت كه به معناي رفتن بـه فراسـوي ح ـ         

 در اختيار جوامع حرفه اي و محلي خود قرار مي دهند            ا استعداد و پول خود ر      ، مهندسين كه داوطلبانه وقت   

 دولـت و فعاليتهـاي اقتـصادي نيـز فـضيلتي             ، شركت هـا   سرانجام عدالت در  . ، به نمايش گذاشته مي شود       

  .فه مهندسي است حر ضروري و حياتي در

 به ويژه در مهارتهاي فني      –حرفه مورد نظر     فضايل تخصصي عبارتند است از فضايل مربوط به مهارت در         

بعضي از انديشمندان ، بـا پيـروي از ارسـطو ايـن ارزشـها را                . كه فعاليت مهندسي خوب را ترسيم مي كنند         

  . مي دانند – و نه ارزشها اخلاقي متمايز –ارزشهاي عقلاني 

آنها ويژگيهاي مطلـوب اخلاقـي مـي        ) مي توان گفت كه     ( مهندسي صحيح    راما با توجه به نقش آنها د      

ارهايي كـه  ككلي ترين فضيلت تخصصي عبارت است از تبحر يعني آمادگي كامل شخص براي انجام         . باشند  

  .به عهده او گذاشته مي شوند 

                                                 
16.Arte*   
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رات و توجـه دقيـق بـه جزئيـات در انجـام             پشتكار نيز مهم است و عبارت است از آگاهي نسبت به خط ـ           

خلاقيت نيـز د رجامعـه      نبلـي و افـراط د ركوشـش بـيش از حـد             دوري از نقيـصه ت      مـثلاً  ،وظايف به وسيله    

  . تكنولوژيك سريعا در حال تغيير بسيار مطلوب است 

با افراد  فضايل مربوط به كار گروهي نيز از اهميت خاصي در توانا كردن متخصصان به كار موفقيت آميز                    

 حس مشاركت ، وفاداري و احترام به رياست معقول مي باشد             ، اين فضايل شامل همكاري   . ديگر برخوردارند   

ويژگيهاي مديريتي مثل مديريت مسئولانه و توانايي براي ايجاد انگيزه در ديگران به منظـور دسـتيابي بـه                   . 

  .    قش كليدي هستند از اهميت برخوردارنداهداف ارزشمند كه در شركتهاي داراي ساختار مديريتي داراي ن

بعـضي از   . 17سرانجام فضايل مربوط به تسلط به خود نيز در انجام مسئوليت اخلاقي ضروري مي باشـند               

 -مثلا فهم صحيح از خود و صدوراحكام خـوب اخلاقـي          : اين فضايل در مركز فهم و درك اخلاقي قرار دارند           

 فضايل ديگر مربوط به تسلط بر خويـشتن در          .ديعقل عملي مي نام    كه ارسطو    هستنداينها همان چيز هايي     

 شجاعت ، انضباط شخصي ، پشتكار ، وفاي بـه           مثلاً. دارندربر خو  تعهد و انتقال فهم به عمل از نقش محوري        

  . تعهدات ، احترام به خود و صداقت 

گويي در كلام و عقيـده      ر خود جاي مي گيرد ، زيرا هم به راست         بصداقت در هر دو گروه فضايل مديريت        

  .اشاره دارد و هم به قابليت اعتماد در تعهدات

  تبحر و وجدان كاري  : *17 فلورمن2-3-3

اخلاق فضيلت محور همانند اخلاق حق محور، اخلاق وظيفه محور و فايده گرايـي، بـه ويـژه در وظـايف               

بـه  . ي بـه خـود مـي گيـرد          خاصي كه بر آنها تاكيد شد و نقش آنها در زندگي خوب اخلاقي، شقوق مختلف ـ              

 در وفاداري نسبت به كارفرما را در مقابل تاكيد ارسـطو بـر              "ساموئل فلورمن "عنوان مثال، اجازه دهيد تاكيد      

، كه نگرش ارسطو را بر حـرف معاصـر           *18"الدر مك اينتاير  "وفاداري نسبت به جامعه ، و به علاوه با اشاره به            

  .اعمال نمود قرار دهيم

                                                 
17.Florman*  

*18.Aladair Mac, Intyre   
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مهندسي بسيار مشهور است منظور از اين لـذات ،          » لذات اگزيستانسيل « طر تجليلش از    فلورمن ، به خا   

مسرت هاي عميقا ريشه دار و اساسي در مهندسي است كـه نقـش بـه سـزايي در ايجـاد شـادي و خوشـي                          

ميل به اصلاح جهان كه حس درگيـري شخـصي و قـدرت             :   اين لذات سرچشمه هاي فراواني دارند         18.دارند

 برنامه ريزي، طراحي ، آزمايش ، توليـد ، فـروش ،             ي كند، چالش تلاش عملي و خلاق ، مثل        جلب م افراد را   

سازندگي و نگهداري هر آن چيزي كه مايه مباهات در بدست آورن برتري در جنبه هاي فنـي كـار شـخص                       

بـودن  باشد، ميل  به فهم و درك جهان كه فهمي است كه باعث ايجاد شگفتي، آرامش و احـساس در خانـه                      

عظمت مطلق پديده هاي طبيعي ، مثل اقيانوسها ، رودخانه ها، كوهستان ها و دشـت هـا،                  . در عالم مي شود   

جثه ، پل ها، تونل ها ، ارتباطات مخابراتي و ديگر كارهـاي  لكه هم باعث الهام در طراحي كشتي هاي عظيم ا  

ي آرامـش بخـش و      ك ـكه مي تواننـد در     وجود دستگاه هايي     ؛عظيم مي شود و هم آنها را به مبارزه مي طلبد          

ي كه با حـس كمـك   ين سرانجام مهندس؛جذاب از يك جهان قابل مديريت ، كنترل شده و منظم ارائه دهند   

  .و مشاركت در رفاه انسانهاي ديگر زندگي مي كنند

ذات « از نظـر او     .  يك اخلاق فضيلت محـور ارائـه مـي دهـد           فلورمن در شرح و تبيين اين لذات، تلويحاً       

 مهندسـيني كـه كارشـان را    19.، به بهترين نحو، در واژه وجدان كاري نشان داده مي شود           » اخلاق مهندسي   

به خوبي انجام مي دهند از لحاظ اخلاقي ، مهندسين خوبي هستند و انجام سريع كـار نيـز بايـد بـر اسـاس                         

ا و احتـرام بـه قـوانين و         فضايل مشخص تري مثل تبحر ، قابليت اعتماد، خلاقيت ، وفاداري نسبت به كارفرم             

تبحر و وفاداري دو فضيلتي هستند كه فلورمن بيش از همـه ، بـر آنهـا    . فرآيندهاي دموكراتيك فهميده شود 

  .تاكيد دارد 

ناكـامي  % 98فلورمن تخمين مي زند كـه    . مهندسين وظيفه شناس ، از يك سو، در كار خود تبحر دارند           

قي مانده به خاطر طمع ، كلاهبرداري ، بـي صـداقتي و ديگـر               با% 2. هاي مهندسي به خاطر عدم تبحراست       

تنها به معني حداقلي كافي نيست، بلكه بـه معنـاي           » تبحر  « . معاني معمول خطا و نيز بي نظمي مي باشد          

تبحر به انجام كار در سايه دقـت ، پـشتكار و جـديت ، توجـه بـه                   . انجام كار با مهارت ضروري و تجربه است       

 بايـد داراي توانـايي   مهندسين وظيفه شناس علاوه بر تبحر ، غالبـاً   .  از بي نظمي اشاره داد     جزئيات و اجتناب  

  . حل خلاقانه مسئله و تفكر خلاق نيز باشند 
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 ، در محـدوده قـوانين و آداب          خـود  مهندسين وظيفه شناس ، از سـوي ديگـر ، نـسبت بـه كارفرمايـان               

 كـه در    – ميلـتن فريـدمن      ئـي  شبيه ديدگاه آزادي گرا     ظاهراً اين ايده ، در بادي امر،     . دموكراتيك ، وفا دارند   

اما فريدمن به دنبال حداقل مقررات لازم از سوي دولت بود، حـال             .  است – مورد بررسي قرار گرفت       اول فصل

  . تاكيد بسيار دارد- به عنوان قواعد اساسي كنترل مهندسي–آنكه فلورمن بر قوانين 

يند يـك اجمـاع عمـومي اسـت،         آي دموكراتيك كه در آن قانون بر      رقابت اقتصادي شركت ها در ساختار     

رقابت ، بر پايه مهندسيني است كه به        . ه به نفع عموم است، ممكن مي سازد         كپيشرفت هاي تكنولوژيكي را     

  .سازمان هاي خود وفا دارند، درست شبيه كارگروهي اعضاي يك تيم بيس بال در يك رقابت 

 دفاع مي كند، نبايد اعتقاد داشـته باشـند كـه شـركت              خود كه از موكل  مهندسين، همانند وكيل مدافع     

در واقـع، مهندسـين بايـد، بيـشتر، در پـي اجـراي              .  هميشه ، به طور كلي ، در خدمت منافع بشر است             آنها

تعهدات شخصي نسبت به خود باشند هر چند كه مطابقت عقايد شخصي با اهداف شركت ها بـسيار مـسرت                    

 در ايـن ديـدگاه      . شـخص  يفه اي ، بايد قوانين و مقررات دولتي باشند نه وجدان كـار             موانع حر  .بخش است 

رنده اخلاقـي،    معنادار و ب    و يك اصل واقعاً    هستند، عباراتي تشريفاتي    حتي موازين حرفه اي اخلاق نيز عمدتاً      

  20.»فراسوي حوزه امكان است

 مهندسين بايـد در انجـام مـسئوليت هـاي خـود                  ما مي توانيم در اين نكته با هم توافق داشته باشيم كه           

. وظيفه شناس باشند، اما سوال اينجاست كه كدام مسووليت هـايي در درجـه اول اهميـت قـرار مـي گيرنـد                    

فلورمن، بر خلاف موازين حرفه اي كه امنيت ، سلامت و رفاه عموم را در درجه اول اهميـت قـرار دهنـد، از                        

  .فاع مي كنداولويت وظايف در قبال كارفرمايان د

 وفاداري او به آساني مي تواند براي تشويق مهندسـين بـه پـذيرش منفعلانـه فـرامين                   -و-مرامنانه تبحر 

كارفرمايان و تكيه بر قوانين به عنوان ابزاري كافي در حمايت و حفاظت از عموم مردم ، مورد اسـتفاده قـرار                      

روز خـود را از صـافي حـساسيت اخلاقـي     كـار هـر   «او به ما مي گويد كه متخصصين به جـاي اينكـه      . گيرد

الـك  « اما مهم ايـن اسـت كـه ايـن     21.بايد انتظارات مشتريان و كارفرمايان خود را برآورده سازند  » بگذرانند  

 همان چيزي است كه از مهندسين ، در انجام حكم تخصصي آنهـا انتظـار                دقيقاً» كردن و از صافي گذراندن      

  . مي رود
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  تدال طلاييجامعه و اع:  ارسطو 3-3-3

تعادل خاص بين دو حد افراط      فضائل اخلاقي را روشهايي براي رسيدن به يك         ) 384-322م  .ق(ارسطو  

اگر بخواهيم از عبارات الهام گرفته از نظريه او اسـتفاده  . و تفريط در رفتار ، احساس ، ميل و نگرش مي داند             

ر گرفتن جنبه هاي خاص زندگي ما به دنبال          كه با در نظ    كنيم بايد بگوييم كه فضائل ، گرايش هايي هستند        

بنابراين ، راسـت گـويي      . مي باشند ) تفريط(و بسيار كم    ) افراط(يافتن اعتدال طلايي بين دو حد بسيار زياد         

و رازنگهدار بودن يـا     ) افراط(بين واگويي غيرمدبرانه و غيررازدارانه همه اطلاعات        ) اعتدال(حد وسط مناسب    

و جـبن   ) افراط و بي پروايي   (شجاعت نيز حد وسط تهور      . در ارتباط با حقيقت است    ) تفريط(فقدان صراحت   

حكمت علمي ، مهمتـرين فـضيلت اسـت ،          . در رويارويي با خطرات است    ) تفريط در كنترل برخورد   (و بزدلي   

  .كه عبارتست از تشخيص حد وسط در همه فضائل اخلاقي ديگر

 مفهـومي كـه از      –هاي عمـومي مختلفـي در جامعـه باشـيم           فضائل ما را قادر مي سازند تا به دنبال خير         

بـه مـشاركت    اهميت ويژه اي براي شهروندان دولت شهر يونان باستان برخوردار بود ، زيرا بقاي دولت شـهر                  

 تا خود را به عنوان انـسان  روي هم رفته ، فضائل اخلاقي ما را قادر مي سازند  . نزديك همه شهروندان آن بود    

 مطلـب عبـارت      منظور ارسطو از آن    ؛آنها ما را قادر مي سازند تا به سعادت برسيم           . ازيمدر جامعه متحقق س   

نه زنـدگي اي مملـو از صـرف رضـايت يـا             (لعق خودشكوفايي از طريق يك زندگي فعال و در تطابق با            بود از 

  )لذت

 حكم صحيح اخلاقي كه در تشخيص حد وسط در موقعيت هاي خاص مورد نياز است ، دقيقا چيـست؟                  

ارسطو به ما مي گويد كه اين حكم از گسترش عادات خوب ما ، كه از طريـق تربيـت مناسـب در خـانواده و                          

مـا  : اما اين پاسخ ، تنها پرسش ما را يـك گـام عقـب تـر مـي بـرد          . جامعه بدست آمده اند ، منشا مي گيرد       

صـحيح  خيـر و    م  چگونه تربيت مناسب را تشخيص مي دهيم و چگونه مطمئن مي شويم كه آن نتيجه حك ـ               

 ؛است؟ تمايل ارسطو به حكم خير و صحيح ، الزامات و آرمان هاي اخلاقي خاصي را در پـرده نگـه مـي دارد                       

 بسيار قـوانين حقـوقي را در پـرده      هاي پيچيدگي،  در قانون »شخص معقول «درست شبيه به اينكه تمايل به       

  . خيرها در جوامع خاصبه هر حال ، منبع نهايي عبارت است از ممكن نمودن. نگه مي دارد
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 را بر مـشاغل     – بر جامعه و منافع عمومي        او  از جمله تاكيد   - مضامين ارسطوئي  "مك اينتاير السدر"اخيرا  

 ارزشـمند مـي دانـد و آنهـا را     "فعاليـت هـاي اجتمـاعي   "مك اينتاير مشاغل را . 22ف اعمال نموده است   رَو حِ 

  :ارت است از يك فعاليت اجتماعي عب. فعاليت هاي اجتماعي مي نامد

 انساني مشترك كه بـه صـورت اجتمـاعي بنـا شـده باشـد و از         هاي هر شكل منسجم پيچيده از فعاليت     

 در متن تلاش براي نيل به ملاك هاي برتـري و            مي باشند، منافعي كه ذاتي آن شكل از فعاليت        « ن  طريق آ 

ند و در نتيجه همه تلاش هـاي        حقق مي شو  تعلو ، كه مناسب با آن شكل از فعاليت و به نوعي معرف آنند م              

 به طور منظمي بطـور      ،انساني براي رسيدن به علو و برتري و مشاركت هاي انساني در اهداف و منافع موجود               

  23.بسط و گسترش مي يابند

 بـشري    هـاي  منـافع ذاتـي ، مـلاك هـاي علـو و پيـشرفت             : سه ايده كليدي وجـود دارد       در اين تعريف    

خوبي هستند كه آنقدر در يك فعاليـت        ) محصولات ، فعاليتها ، تجارت و غيره      ( عناصرمنافع ذاتي ،    ). تعميم(

بعـضي از خيرهـا و منـافع ذاتـي ، خيرهـا و منـافع       .  كه به نوعي معرف آننـد   هستنداجتماعي مهم و حياتي     

بنـابراين ، سـلامتي خيـر ذاتـي پزشـكي اسـت و               - يعني به نفع عموم افراد جامعه هستند       –عمومي هستند   

 عبارتند از محـصولات امـن و مفيـد           ، خيرها و منافع ذاتي مهندسي ، مطلقاً      . قوقي خير ذاتي قانون   عدالت ح 

  . يعني محصولاتي كه با توجه به حوزه هاي مختلف مهندسي مي توانند بيشتر مشخص شوند.تكنولوژيك

مـك  "  مـثلاً  .خيرها و منافع ذاتي ديگر ، خيرها و منافع شخصي اي هستند كه با كار معنـادار مرتبطنـد                  

شـركت در تـلاش بـراي ادامـه پيـشرفت و پاسـخ خلاقانـه بـه                 «  با  مي گويد كه نقاشان چهره پرداز      "اينتاير

خير و منفعت يك نـوع خـاص از         «و به طور كلي تر با پيگيري علو و برتري به عنوان يك هنرمند ،                » مسائل

  24.كشف مي كنند» به عنوان نقاش... زندگي را 

 به عنوان يك مهندس با تعهدات شخصي براي ايجاد خـدمات             ،ناي شخصي در كار   ترتيب ، مع  به همين   

  .مرتبط است، منافع مفيد و امن عمومي 

رها و منافع مي توانند بـا شـركت         ياين خ . فعاليتهاي اجتماعي باعث خيرها و منافع بيروني نيز مي شوند         

ول ، قدرت ، احتـرام بـه خـود و اعتبـار و     خيرها و منافع بيروني شامل پ  . در فعاليتهاي مختلف به دست آيند     

ك م ـالبته خيرهاي بيروني ، براي افراد و سازمانها از اهميت حياتي برخوردارنـد و هـر چنـد                   . آبرو مي باشند  
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بنابراين ، نمي توان بدون در نظر گـرفتن  .  معرف فعاليت هايند   ، به نوعي  ،گاهي نيز ،  اينتاير چنين نمي گويد     

با وجود اين ، توجه افراطي بـه خيرهـاي بيرونـي ،             .  را شكل و صورتي از كار دانست       درآمدزايي مشاغل ، آنها   

. تهديـد مـي كنـد   را ) اعم از عمومي و شخـصي (چه از جانب افراد و چه از جانب سازمان ها ، خيرهاي ذاتي             

مي كننـد    وقتي كه مديران از منافع مشترك براي سود شخصي استفاده             مثلاً ، در موارد بسيار شديد    ،اين امر 

و يا مهندسان آنقدر غيراخلاقي مي شوند كه از مراعات ملاك ها و استانداردهاي دانش حرفه اي سرباز مـي                    

  . نهادها را فاسد مي كند و فعاليتهاي اجتماعي را تحليل مي برد و تضعيف مي كندزنند، كاملاً

ي ، باعث دستيابي بـه خيرهـا      استانداردها و ملاك هاي علو و برتري سازگار با ارزش هاي ديگر دموكراس            

در شغل هايي مثل مهندسي ، اين استانداردها شامل راهنمايي هـاي فنـي اي مـي                 . و منافع ذاتي مي شوند      

مهمتر از همه اينكه ، آنها همچنـين شـامل الزامـاتي مـي              . هنر را مشخص مي كنند    -شوند كه كيفيت حالت   

اين . طاعت از آنها بر همه اعضاي يك حرفه واجب است         شوند كه در موازين حرفه اي اخلاق بيان شده اند و ا           

 باعـث  ، بـه طـور مثبتـي   ،موازين با تشويق مهندسين به ملزم كردن خود به اسـتانداردهاي مـوازين اخلاقـي         

يل مجازات براي عدم صداقت ، انـواع        ماين موازين ، براي تح    . ارتقاي خيرها و منافع ذاتي و دروني مي شوند        

  .ر نقاط منفي در دانش حرفه اي نيز به كار مي روند گع و ديفمخرب تضادها بين منا

اين فضائل، مهندسين را قادر مي سازند تا بدون اجازه به خيرها و منافع بيروني مثل پول و قدرت بـراي                     

ت عمومي آنها ، به ملاك هاي علو و برتري دست يابند و بنابراين بـه خيرهـا و منـافع ذاتـي و                        اانحراف تعهد 

  اين فضائل با پيوند زنـدگي      ،بنابراين. يژه خيرها و منافع مربوط به عموم مردم و جامعه نائل شوند           دروني به و  

هر چهار مقولـه    .   مي افزايند  ، به معناي شخصي اي كه مهندسين دركارشان مي يابند         ، فردي به جوامع   هاي

ايـن  . ش كليـدي هـستند  اين فضائل در تعهدات مهندسين نسبت به امنيت ، سلامت و رفاه عموم ، داراي نق         

 امـا دربـاره      ؛  صـادق اسـت     ، نكته ، آشكارا درباره فضائل الهام گرفته شده از جامعه ، تبحر و تسلط بـه خـود                 

فضائل مربوط به كار گروهي ، كه در سازمان هايي لازمند كه پيشرفتهاي تكنولوژيكي معاصر را ممكـن مـي                    

  .سازند نيز صادق مي باشد

 بـه طـور مـنظم       عاملي هيچ   . طريق فعاليتهاي اجتماعي امكان پذير مي شود         سرانجام اينكه پيشرفت از   

به ايـن نكتـه بيانديـشيد كـه     . باعث بسط فهم و درك و نيل به خيرها و منافع عمومي و خصوصي نمي شود              
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مهندسين ، در طول قرن گذشته ، با اختراع و بسط و گسترش موتور احتراق ، رايانه ، اينترنت و مجموعـه از                 

بدين ترتيـب ، مهندسـي و   .  انگيزي بهبود بخشيده اندتهاي مصرفي ، زندگي بشر را به طور بسيار شگف كالا

  .شغل هاي ديگر به ويژه در جوامع و سنت ها ، در دوايري با معناي بسيار گسترده تري قرار گرفته اند

اول اينكـه اخـلاق     . ندنتيجه اينكه دو چالش در اخلاق فضيلت محور يا زمينه هاي مشابه نيازمند اصلاح             

 به گونه اي صحبت مي كنند كه گويي مسائل مربوط به فضيلت از جنس مـسائل همـه    ،دانان فضيلت محور  

 حكمـت ، شـجاعت و     - ارسطو معتقد بود كـه برخـورداري از يـك فـضيلت اصـلي               ، در واقع . يا هيچ هستند    

»  فـضائل  توحـد «ايـن آمـوزه     .  اسـت   به معناي برخورداري از همه فـضائل        تلويحاً -خويشتن داري و عدالت   

درست همان طور كه حقوق با حقوق ، وظـايف بـا وظـايف و               . امروزه به شدت مورد استفاده قرار گرفته است       

منافع با منافع مي توانند با هم در تضاد و تعارض باشند ، فـضائل نيـز ممكـن اسـت بـا يكـديگر در تـضاد و                   

  25.تعارض و تنش باشند

.  با مراعات كردن و حساس بودن در تـضاد و تعـارض و تـنش اسـت                  ديگران غالباً   ، صداقت كامل با    مثلاً

، به راحتي مي تواند درباره لباس ، استعدادها و دسـتاوردهاي افـراد ،            مي باشد    گو  رك . رحمانه يكسي كه ب  

در كـه   جملات توهين آميز به زبان بياورد به علاوه همه ما كمبودهـايي در رفتـار و شخـصيت خـود داريـم                       

  26. مي باشندبعضي موارد قوي تر و در مواردي ضعيفتر

 هيچ درباره مـسائل مربـوط بـه فـضيلت پرهيـز             – يا   –بنابراين اخلاق فضيلت محور بايد از ادعاي همه         

  .نمايد

 اخلاق فضيلت محور ناقص و وقتي في نفسه و به خـودي خـود در نظـر                  مشكل دوم اين است كه ظاهراً     

نتقدين اخلاق فضيلت محور معتقدند كه معناها و الزامات فضائل بايـد ، دسـت              م. گرفته مي شود مبهم است    

كم بر طبق راهنمايي ها و قواعد كلي و اجمالي ، مو به مو توضيح داده شـوند تـا مبـادا فـضيلت هـا نتواننـد        

مـراه   صداقت مستلزم انجام انواع خاصـي از اعمـال بـه ه             مثلاً 27.راهنمايي اخلاقي مناسب و كافي ارائه دهند      

 بـراي دروغ    -هـاي ديگـر   پديده  در بين   –سائق ها و انگيزه هاي خاصي است و اشاره دارد به گرايش و ميلي               

زيرا دروغ باعث بي احترامي به افراد و در نتيجه ايجاد نوعي صدمه بر آنهـا مـي                  ) بدون توجيه خاص  (نگفتن  

  .شود
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  :سوالات مورد بحث

وفـاداري بـه    )الـف : فضائل زير در مهندسي به كار ببريد        نظر ارسطو را درباره اعتدال طلايي در فهم          - 1

خيلـي  (و تفريط )خيلي زياد (در هر مورد از افراط    . شجاعت در خدمت به عموم مردم     )كارفرمايان ، ب  

آيا به نظر شما نظر ارسطو درباره اعتدال طلائي روشنگر اسـت يـا ايـن كـه بقـدر                    . مثالي بزنيد ) كم

و اعتراف نموده كه برخي از فضائل هيچ افراطي ندارند ، يعني            كافي راهنمايي نمي كند؟ ضمنا ارسط     

  بهتر است هر چه بيشتر انجام شوند آيا اين نكته درباره تبحر در مهندسي صادق است؟

آن چقدر به ادبيـات     » محورهاي بنيادي «.  را مجددا مورد مطالعه قرار دهيد      NSPEموازين اخلاقي    - 2

حـال  . رها را كاملا بر اساس فضائل دوبـاره بنويـسيد         فضيلت محور متكي است؟ سعي كنيد آن محو       

 بگوييد با اين كار چه چيزي به دست مي آوريم و چه چيزي را از دست مي دهيم؟

   با استفاده از واژگان خود ، نظرات كليدي موجود در مفهـوم فعاليـت هـاي اجتمـاعي الـسايدر مـك                       -3

شـباهت هـا و      . امه ساموئل فلورمن را توضيح دهيد     و مرامن ) آنگونه كه به كار مهندسي مي آيند      (اينتاير  

تفاوت هاي اين دو نظر را مورد بررسي قرار دهيد و بگوييد از نظر شما چه نكـاتي در نظريـه هـاي آنهـا                         

  .روشنگرند و چه نكاتي مشكل ساز

رد  به خاطر فشارهايي است كه از سازمان هاي متبوع آنهـا ، بـر آن هـا وا                   اشتباهات متخصصين غالباً   -4

مي شود اما شخصيت و خوي متخصصين در فهم اين نكته بسيار مهم است كه چرا تنهـا برخـي از آنهـا                     

 اول را در سيتي كـورپ ، كـه در فـصل             *19لمسورير. تسليم اين فشارها و مرتكب عمل اشتباه مي شوند        

 ضـعف هـاي      بررسي نماييد و درباره اين موضوع بحث كنيد كه چه نوع           مورد بررسي قرار گرفت ، مجدداً     

 ايـن   .شخصيتي مي تواند مهندسين ديگر را در آن موقعيت براي غفلت از مـساله و مـشكل اغـوا نمايـد                    

هـر يـك از     . ضعف ها ممكن است ضعف هاي كلي در يك فرد و يا مختص به يك موقعيت خاص باشند                 

) آگاهانـه (دي  انجام اشتباهات عم ـ  )توجهي اخلاقي ب  ي  غفلت و ب  )الف: مقوله هاي زير را در نظر بگيريد        

فقـدان قـدرت    ) زفقدان تـلاش و كوشـش        ترس و )تعصب يا فقدان بي طرفي ه ـ    )عدم تبحر در كار د    )ج

  تخيل يا تجسم

                                                 
*19. Le Messurier  
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 ، به تفـصيل  ضمناً.  ما فضائل را عادات مطلوب و نامطلوب فعل ، انگيزه ، نگرش و غيره تعريف كرديم             -5

كه از طريـق مـديريت ، كارمنـدان و خـط             يعني الگوهاي فضائل و رذايلي       –درباره شخصيت سازمان ها     

  . صحبت مي كنيم-مشي هاي شركت ظهور و بروز مي يابند

اول  در فـصل     *20 معناي صادق يا عادل ناميدن يك شركت چيست؟ و چه رذايلـي از سـوي انـرون                 مثلاً

   ارتباط با ايمني نمايان مي شوند؟ ؟ و يا رذايل شركت فورد دربحث شد

احترام به خود يعنـي چـه ؟        . دسي مثل هر جاي ديگر ، فضيلتي اساسي است        احترام به خود ، در مهن     -6

پاسداشـت در آمـوزش و پـرورش و در    -يـده اي كـه در نهـضت خـود        ا ؟ پاسداشت است  –آيا همان خود    

  28آموزش ارزشها در دهه هاي اخير متداول شده است؟

   تحقق خود و منافع شخصي4-3

 -يعني تعقيب آنچه كه براي خـود فـرد خيـر اسـت            -خصيهمه نظريه هاي اخلاقي مذكور ، به منافع ش        

فايده گرايان معتقدند كه منـافع شـخص بايـد وارد محاسـبات مـا ، دربـاره خيـر و منفعـت           . توجه نموده اند  

اخلاق حق محور مي گويد كه ما حق داريم منافع معقـول خـود را دنبـال كنـيم ، اخـلاق                      . همگاني ، شوند    

ل خود مسئوليم، و اخلاق فضيلت محـور منفعـت و خيـر شخـصي مـا را بـا                     ما در قبا    مي گويد  وظيفه محور 

امـا اخـلاق تحقـق خـود ، بـه منـافع شخـصي و                . شركت در جوامع و فعاليت هاي اجتماعي مرتبط مي كند         

  .تعهدات شخصي اي كه افراد بدانها متعهدند اهميت بيشتري مي دهد

، دو نـوع   ) شخصي( ا توجه به چگونگي تعريف خود        ب ، در اينجا نيز   ،همانند ديگر نظريه هاي اخلاقي    ،  ما  

بـه يـك    » خـود «در يك نوع ، كه خود محوري اخلاقي ناميده مـي شـود            . گيريم از اين اخلاق را در نظر مي      

بر اساس توجه به جوامع و روابـط نـوع          » خود«در نوع دوم ،     . طريق بسيار فردگرايانه در نظر گرفته مي شود       

  .دوستانه متحقق مي شود

   خود محوري اخلاقي1-4-3

. خودمحوري اخلاقي مي گويد كه هر يك از ما همواره و فقط بايد به دنبال منافع شخـصي خـود باشـد                      

 ما افزايش رفاه خود است اين نقطه خود محـوري           ههماين نظريه اخلاقي است زيرا مي گويد كه تنها وظيفه           
                                                 

*20. Enron  
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منظور از منافع شخصي نيز منافع بلند       . است م  خود حداكثر كردن رفاه   يااست زيرا مي گويد كه تنها وظيفه        

مي باشد ، نه تعقيب كوتاه مدت لذات آني اي كه در دراز مدت باعـث                ) خير و خوشي  (مدت و مرتبط با رفاه      

) 1905-1982( و ايـن رنـد  ) 1588-1679(س هـا بـز   تومـا بنـابراين  . ناكامي و آسيب ديدگي ما مي شـوند   

هـابز مـي گويـد كـه افـراد عاقـل موافـق        . مدت فرد توصيه نموده اند   براي منافع بلند    » قلاني ع «دغدغه اي   

 ، به شرط اينكه ديگران نيـز موافـق بـه انجـام چنـين                دهستند كه در آن فر    » قراردادي اجتماعي «پيروي از   

» حالت طبيعت «هابزمعتقد است كه اين كار باعث مي شود افراد از           . كاري باشند، از قوانين تبعيت مي نمايد      

. مـي كنـد ، نجـات يابنـد        » منزويانه ، فقيرانه ، دردناك ، سبعانه و كوتاه          « جنگ دائمي زندگي را      كه در آن  

  ،  احترام به خـود     : از مجموعه اي از فضائل كه شخص به خاطر خودش انجام مي دهد تجليل مي كند                "درن"

ا آنجـا كـه موجـب       ت ،گيري اهداف شخصي و حتي احترام به ديگران       يصداقت با خود ، شجاعت و برتري در پ        

  29.ارتقا كوشش شخص گردد

اينها و ديگرخود محوران اخلاقي معتقد نيستند كه رفاه بايد نـاظر بـه جامعـه و توجـه بـه                      ،با وجود اين  

 توجه به ديگران به خاطر خود ديگـران         – در واقع خود محوران اخلاقي منكر ارزش نوعدوستي          .ديگران باشد 

همـين  . ت كه هر يك از ما بايد به منافع شخص خود بينديشد والـسلام  ملاك اخلاقي آنها اين اس .  هستند –

خودمحـوري  .  خودمحوري اخلاقي به خودي خود و في نفسه ، بر خودخواهي صحه مـي نهـد                  و بس ، ظاهراً   

 سـودمند اسـت بينديـشند و ايـن           آنها  مي گويد كه مهندسين فقط و فقط بايد به آنچه براي           اخلاقي تلويحاً 

خودمحوري اخلاقي فـي نفـسه      . با آن حكم مبني بر اولويت سلامت ، امنيت و رفاه مردم است             تضادنكته در   

  . ديدگاهي خطرناك است

 در ايـن زمينـه سـه برهـان          دآيا هيچ برهاني براي تاييد و حمايت از خودمحوري اخلاقي وجود دارد؟ رن            

  :مطرح مي كند

 مي كند و سـپس نوعدوسـتي و ديگـر خـواهي را     او در ابتدا بر اهميت احترام به خود تاكيد      : برهان اول   

 هم نسبت به ديگـران       ،  او مي گويد اعمال نوعدوستانه و ديگر خواهانه        .ناسازگار با ارزشهاي شخصي مي داند     

نوعدوستي و ديگر خـواهي هـيچ مفهـومي از انـساني كـه بـه خـود                «:  تحقيرآميزند   ،و هم براي خود شخص    

 انساني كه با تلاش خود زندگي اش را تـامين مـي كنـد و هرگـز                  -نداحترام مي نهد و از خود حمايت مي ك        
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استقلال :  اين برهان داراي يك مقدمه مهم است         30.» بر جاي نمي گذارد    -خود و ديگران را قرباني نمي كند      

 اما اسـتقلال تنهـا ارزش مهـم         .ارزش بسيار مهمي است   ،  ، به ويژه در اقتصادهاي دمكراتيك و سرمايه داري          

 آسـيب پـذير و شـكننده        ، كهنسالي و ديگر برهه هـاي زمـاني بـين آن دو            ، در كودكي  ،ر يك از ما   ه. نيست  

احترام به خـود مـستلزم      .  به هم وابسته نيز هستيم       ، ما همانقدر كه مستقل از هم هستيم       ، همچنين .هستيم

 علاوه بـر توجـه      - با توجه به افراد ديگر     به رسميت شناختن آسيب پذيري ها و وابستگي هاي ماست و يقيناً           

  .هماهنگ و سازگار است -به خود

 جهـان   ، عبارتست از اينكه اگر همه يا بيشتر مردم خودمحوري اخلاقي را مـي پذيرفتنـد               دبرهان دوم رن  

 ، قهرماناني را به تصوير مي كـشد كـه بـا     خود به ويژه در رمان هاي درن.  مي شد  ]براي زندگي [جاي بهتري   

دست «او برهان   . طور غيرمستقيم ، به تامين منافع ديگران كمك مي كنند         پيگيري منافع شخصي خود ، به       

از . مطرح شد ، با احساس بيان مي كنـد        » دارايي ملل « در   1776  سال  را ، كه در    *21"آدام اسميت "» نامرئي

 امـا   ؛نظر اسميت ، افراد در بازار بايد به دنبال منافع اقتصادي خود باشند، و اين كار را نيز انجام مـي دهنـد                        

  به وسيله دستي نـامرئي بـراي نيـل بـه هـدفي كـه اصـلاً               «انجام اين كار به نوعي است كه گويي هر تاجري           

 ، دست نـامرئي خـدا را در نظـر            خود  ، اسميت در ذهن     يقيناً 31»منظور نظر وي نبوده است هدايت مي شود       

ومي براي جامعـه خودمحـور در        اما هر دو به دنبال خير و منفعت عم         . ملحد است  دحال آنكه رن   ؛داشته است 

هرچند كه اين ادعـا كـه سـرمايه         (اين برهان نيز حاوي يك حقيقت بسيار مهم است          . كار و تجارت بوده اند      

 با وجـود ايـن ،       ).داري بي قيد و شرط همواره باعث افزايش خير و منفعت عمومي مي شود مورد تاييد است                

آن ما بايد به      بنابر -دقت كنيد كه  -ي حمايت نمي كند زيرا       اين برهان از خود محوري اخلاق      دعليرغم نظر رن  

 و ! توجه كنيم و اين چيزي است كه خودمحـوري اخلاقـي منكـر آن اسـت             -به خاطر خودشان  -رفاه ديگران   

  . ما واقعا با نوعي فايده گرايي سروكار داريم،وقتي خير و منفعت عمومي ملاك ومعيار اخلاقي مي شود

 اين برهان بيـان     . تر است و منجربه بحث درباره طبيعت و انگيزه انسان مي شود             پيچيده دبرهان سوم رن  

. مي كند كه خودمحوري اخلاقي تنها نظريه ي اخلاقي است كـه از لحـاظ روانـشناسي واقـع گرايانـه اسـت                      

 . به دنبال منافع خود هستند و تنها سائق و انگيزه مـا سـود خـود ماسـت                   منحصراً ،انسانها بنابه طبيعت خود   

                                                 
21.Adam Smith *  
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 عـاملي  يعني اينكه همه مردم همواره و تنها تحت تاثير           -بنابراين مي توان گفت كه خودمحوري روانشناسانه      

خود محوري روانشناسانه نظريه اي است      .  صحيح است  –قرار مي گيرند كه معتقدند به نوعي به نفع آنهاست           

امـا خودمحـوري اخلاقـي       ؛   -نها مي شـود    باعث ايجاد انگيزه در انسا      درباره آنچه كه واقعاً    -درباره روانشناسي 

 ،اما اگر خودمحوري روانـشناسانه درسـت باشـد        . بياني است درباره اينكه آنها چگونه بايد عمل و رفتار نمايند          

 تنهـا مـي تـوانيم بـه خـود           ، ذاتـاً  ،اگر ما . آنگاه خودمحوري اخلاقي تنها نظريه اخلاقي قابل قبول خواهد بود         

  .  بايد ديدگاهي روشن بينانه درباره چگونگي ارتقا رفاه خود اتخاذ نماييم دست كم، آنگاه،اهميت دهيم

 فقط و فقط به رفـاه        ،  يا هر فرد ديگر نهايتاً      و آيا خودمحوري روانشناسانه صحيح است؟ آيا يك مهندس       

،  ادب انـساني     ، زيرا عقل سليم   ؛خود مي انديشد ؟ خودمحوري روانشناسانه آشكارا با عقل سليم مخالف است           

 ابطال مستقيم خود محوري روانشناسانه دشـوار        .دلسوزي و عدالت را از سائق ها و انگيزه هاي عمل مي داند            

 .ير مجدد قرار مـي دهـد      فساست ، زيرا هم عقل سليم و هم داده هاي تجربي را به طور بسيار افراطي مورد ت                 

ر پايه اختلالات وسوسه انگيـز و سـاده         ه خود محوري روانشناسانه ب    لاما مي توان نشان داد كه بيشتر براهين         

  : برهان بر اثبات خودمحوري روانشناسانه مطرح مي كنيم چهار در اينجا .بنا نهاده شده است

 بنـابراين همـواره و فقـط بـه دنبـال       ؛ما همواره بر طبق تمايلات و اميال خود رفتار مي كنيم          : 1برهان  

  . اميال شخصي خود وء تمايلات براي خودمان هستيم يعني ارضانفعي

توضيح اينكه اعمال مـن     . ما بر طبق اميال خود عمل مي كنيم       : مقدمه اين برهان صحيح است      : پاسخ  -

اما نتيجه اي كـه گرفتـه شـده نتيجـه           .  آن اميال هستند   ءتحت تاثير اميال و عقايد من درباره چگونگي ارضا        

وقتـي مـا بـه      . ال بسيار متفاوتي وجـود دارد     با توجه به اينكه متعلق ميل چه چيزي باشد امي         . درستي نيست 

 منافع ديگران براي     خيرها و  اما وقتي به فرياد   .  اميال خود هستيم   ءمنافع خودمان ميل داريم ، به دنبال ارضا       

 اين حقيقـت كـه مـا در هـر دو            بنابراين صرفاً . گر خواه و نوع دوست هستيم     يخود آنها ميل داشته باشيم ، د      

  .وجه ، خودمحوري روان شناسانه را تاييد نمي كند  عمل مي كنيم، به هيچمورد بنابر ميل خودمان

 -مردم همواره به دنبال لذات هستند ، بنابراين آنها هميشه و فقط به دنبال چيزي براي خـود                  : 2برهان  

  . هستند-يعني لذت
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 ، بـراي  اًلذت بردن در تعقيب و تحصيل خير و منفعتي صرف     . دنلذات ، منشاهاي مختلفي دار    : پاسخ   - 

  .خود از لذت بردن در كمك به ديگران متفاوت است

زه ي ـهمواره مي توان تصور كرد كه هرگاه شخص بـه ديگـران كمـك مـي كنـد ، سـائق و انگ                       : 3برهان  

 خودمحور نهفته اي در وي وجود دارد ، بنابراين مردم هميشه و تنها به دنبال خيرها و منـافع خـود                      منحصراً

  .هستند

همواره مي توان تصور كرد كه كساني كه به ديگـران كمـك      .  واقعيت با هم متفاوتند    تخيل و : پاسخ   - 

مي كنند ميلي مخفي براي خوردن مورچه دارند اما نمي توان نتيجه گرفت كه ديگرخواهـان و نـوع        

  .دوستان مورچه خوارند

مـي يـابيم    اگر به دقت بنگريم ، همواره عنصري از منفعت شخصي را در هـر عمـل مفـروض                    : 4برهان  

  .بنابراين مردم تنها تحت تاثير منافع شخصي خود هستند

و ايـن   ) كـه در مقدمـه ذكرشـد      (از منفعـت شخـصي      » عنـصري «تفاوت شاياني بين حضور     : پاسخ   - 

بـسياري از   . وجـود دارد  ) كـه در نتيجـه بيـان شـد        (استنتاج كه اين عنصر تنها سائق و انگيزه است          

 با توجه به    ، دارند و ممكن است در آنها عنصر منفعت شخصي         اعمال سائق ها و انگيزه هاي متعددي      

  .ديگران ادغام شده باشد

بنابراين نتيجه مي گيريم كه هيچ دليل محكمي نه براي اعتقاد به خودمحوري روان شناسانه وجـوددارد                 

ع دوم  به هر حال اجازه دهيد براي آمـادگي بـراي بحـث دربـاره نـو               . و نه براي اعتقاد به خودمحوري اخلاقي      

  .اخلاق تحقق خود ، درباره سائق ها و انگيزه هاي مهندسين كاملا بحث كنيم

   سائق ها و انگيزه هاي مهندسين2-4-3

بعد از تاكيد بر اين كه خودمحـوري تنهـا سـائق انـساني نيـست ، اكنـون تـصديق مـي كنـيم كـه                           

 اجـازه  .ا قوي ترين سـائق اسـت   سائقي بسيار قوي است و در واقع ، بيشتر وقتها در بسياري از م        خودمحوري

بنابراين ، بنـابر  .  ، اين نگرش عقل سليمي را خودمحوري غالب بناميم       *22دهيد ، با پيروي از گريگوري كاوكا      

 32.خودمحوري غالب ، قوي ترين ميل بيـشتر مـردم در بيـشتر زمـان هـا ارضـاي تمـايلات شخـصي اسـت                         
                                                 

22. Gregry Kavk *  
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همچنين اعتقاد به اين نكته نيز مطلوب اسـت         . ستخودمحوري غالب معقول و پذيراي تاييد و اثبات علمي ا         

 وجود سائق هاي مخلوط ، يعنـي آميـزه اي از توجـه بـه                مكه بيشتر كمك ها و خدمات ما به ديگران مستلز         

  .خود و ديگران است

خودمحوري غالب ، برخلاف خودمحوري روان شناسانه ، به ظرفيت هاي آدمي براي عشق ، دوستي                

 ظرفيت هاي مهندسين بـراي  ،به علاوه خود محوري غالب . وط به جامعه اذعان دارد    و درگيري در مسائل مرب    

مهندسين ، بـه شـدت تحـت تـاثير          . توجه واقعي و اصيل به امنيت ، سلامت و رفاه عمومي را نيز مي پذيرد              

 بـه   ،منافع شخصي خود هستند اما همچنين مي توانند علاوه بر سائق هاي مرتبط با طبيعت خاص كار خود                 

سائق هاي مهندسين ، همچـون لـذات اگزيستانـسيل سـاموئل         .  نيز به طور اصيل پاسخ دهند      ،لايل اخلاقي د

  .نددفلورمن ، متنوع و متعد

 ايـن اختـراع     33. را در اختراع ريز تراشه در نظـر بگيريـد          *23به عنوان مثال ، سائق هاي جك كيلبي       

 بـه خـاطر آن      2000وثر بود كه كيلبي در سال       آنقدر در ايجاد امكان پيشرفت رايانه هاي قدرتمند امروزي م         

 اين اتفاق بسيار نادري براي يك مهندس بود زيرا جوايز نوبل معمولا به خاطر               -موفق به اخذ جايزه نوبل شد     

 اگر بخواهيم اين قضيه را مورد بـازنگري قـرار   34.كمكها و نقشهاي بنيادي در علم اهدا مي شوند نه مهندسي   

ده اي كه پشت ريزتراشه وجود دارد ، همانند بسياري از گـام هـاي نخـست خـلاق ،                   دهيم بايد بگوييم كه اي    

 ريزسازي ترانزيستورها بـه طـور بـي وقفـه ادامـه پيـدا كـرد امـا                   1950در دهه   . بسيار ساده به نظر مي آيد     

زي كه بايد با سـيم بـه هـم وصـل مـي              يمشخص بود كه به زودي مشكلي درباره تعداد بسيار زياد قطعات ر           

كيلبي به خوبي از مشكل آگـاه بـود و احـساس كـرد كـه بـراي حـل آن بـه نظـر و                          . د به وجود مي آيد    شدن

 تنها چند هفته پس از آغـاز كـار جديـدي            1958  سال  او در جولاي   . اساسي جديد نياز است    ديدگاهي كاملاً 

واحد سـاخت كـه   همه اجزاي مدار را بايد از يك ماده :  ، راه حل را كشف نمود      *24در تگزاس اينسترومنتس  

  .م مجتمع شده است ، اين كار نياز به سيم را براي اتصال اجزاي ريز از بين مي برديسليدر تكه اي از سي

                                                 
*23. Jack Kibli  

24. Teras Instruments*  
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 ، به دنبال هدف انسان دوستانه بزرگي براي كمك بـه بـشر بـا منـافع                خود كيلبي در انجام اكتشاف   

.  همكـاران زبـان زد خـاص و عـام بـود            اوچشمگير حاصل از اختراع ريزتراشه نبود هر چند مهرباني هر روزه            

 كـسي    :وقتي مي خواست هنگام دريافت جايزه نوبل سخنراني ايراد نمايد، با اين عبارت او را معرفي كردنـد                 

سرآغاز انقلاب ديجيتالي جهاني براي امكان ساخت ماشين حـساب ، رايانـه ، دوربـين هـاي                   «  او كه اختراع 

 وي در پاسخ با وام گرفتن از عبـارات يـك            35.» اينترنت و غيره است     ،  قلب  دستگاه تنظيم ضربان   ،ديجيتالي  

وقتي آن عبارات را شنيدم به ياد جمله سگ آبي بـه خرگـوش افتـادم    : از برندگان جايزه نوبل ، چنين گفت        

نه من خودم آن را نساخته ام بلكه آن بر پايه ايده اي از              « : وقتي كه آن دو بر پايه ي سد هوور قرار داشتند            

  » جانب من ساخته شده است

آيا كيلبي فقط به دنبال پول ، قدرت ، شهرت و پاداش هاي ديگر فقط براي خودش بود ؟ نه چنين                     

ا هـيچ   م ـ«  همانطور كه يك زندگي نامه نويس مي گويد          .نيست ، هر چند كه اين چيزها براي او مهم بودند          

 از طريـق    ،ي نيـل بـه رضـايت شخـصي        چيز فوق طبيعي در آرزوهاي شخصي جك كيلبي يا در هدفش بـرا            

 همه ما براي ارضاي تمـايلات خـود دسـت بـه             : از اين لحاظ وي شبيه همه ما بود        .ميموفقيت كاري نمي بين   

 كيلبي واقعا به دنبال علايقي بود كه از سالها پيش براي حل مشكلات فني موجود                36»انتخاب شغل مي زنيم   

 او هماننـد  .قه شديدش نسبت به كار مهندسي استثنايي بود    از اين لحاظ وي تنها در علا      . در مهندسي داشت  

 اما حتـي صـرفاً  . ر بود كه مسئله را حل نمايد و از كشفيات لذت بسياري مي برد  ص م  و بسياري از افراد خلاق   

 ؛مشاهده دقيق به ما مي گويد كه او سائق هاي متعددي داشته است            : گفتن اين نكته نيز گمراه كننده است        

 هايي براي پيشرفتت تكنولوژي ، براي تشويق شدن به خاطر كارش و براي انجام كـار خيـر بـراي                     مثلا سائق 

  .ديگران

ما بر اساس اين مشاهده مي توانيم سائق ها و انگيزه هاي متخصصين را در سه مقوله تقسيم بنـدي                  

  . اخلاقوتبحر ، پاداش : نماييم 

 ، در نيل به اهداف فني يك حرفه ، بر برتـري و              سائق هاي مربوط به تبحر و ارزشهاي مرتبط با آنها         

 همـه اعتـراف مـي كننـد كـه           معمولاً. و و نيز ارزشهاي مرتبط زيبايي شناختي زيبايي تكيه و تاكيد دارند           علّ

. محتواي آموزشي دوره ليسانس براي مهندسي ، دقيقتر و دشوارتر از بسياري رشـته هـاي تحـصيلي اسـت                     
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ويان به دليل چالشي كه مهندسي براي افراد با هـوش ايجـاد مـي نمايـد،         ممكن است گمان كنيم كه دانشج     

 غلط انداز را حمايت مي كنـد ؟ پاسـخ           ر و تصور تقريباً   يآيا مطالعات تجربي اين تصو    . بدان علاقه مند هستند   

 زا   بيشتر براي ميل به كار جالب و چـالش         دانشجويان ، نوعاً  . اين سوال ، به ميزان و مقدار زيادي مثبت است         

 و سيـستم    ء به اين معنا كه مي خواهند اشيا       ؛دارند» ميلي فعالانه « آنها  . براي ورود به مهندسي انگيزه دارند     

 آنها نـسبت  -يعني چيزهايي بسازند و آنها را وادار كنند تا به شكل صحيح كار كنند       -هاي عيني ايجاد نمايند   

 بـه    نـسبت  تري دارنـد امـا تـساهل كمتـري        به دانشجويان متوسط رشته هاي ديگر در رياضيات مهارت بيش         

ابهامات و موارد غير يقيني اي كه نمي توانند مورد محاسبه قرار گيرند و بـه صـورت عـدد و رقـم درآينـد از                 

  37.خود نشان مي دهند

سائق ها و انگيزه هاي مربوط به پاداش و قدرشناسي به دنبال پاداش هاي اجتماعي ، مثل درآمـد ،                    

 را  داريـم كـه چنـين سـائق هـا و ارزش هـائي             ما تمايـل    . و امنيت شغلي مي باشند      قدرت ، شهرت و ثبات      

اما بيشتر مردم به دلايل ديگري      . خودمحورانه و ناظر به منافع شخصي بدانيم و تا حد زيادي نيز چنين است             

وه ،  بـه عـلا   . مثل سودرساندن به اعضاي خانواده و يا حتي توانايي كمك به محتاجين به دنبال پول هـستند                

مثـل  –در نتيجه ، به دنبال منافع شخصي بودن         . استقلال مالي مانع مي شود كه شخص سربار ديگران شود         

  . با فرض اين كه فضيلت هاي ديگر را بيرون نزند فضيلتي اخلاقي است-فضيلت تدبير و دورانديشي

 اين سائق هاي    .سائق هاي اخلاقي شامل ميل به انجام وظايف و احترام به حقوق ديگران مي باشند              

احترام و محبت ، كه اخلاقي هستند ، مستلزم اثبات اين امرند كه ديگران داراي ارزشي اخلاقـي ذاتـي مـي                      

باشند به علاوه ، دغدغه اخلاقي مستلزم حفظ احترام به خود و صـداقت اسـت يعنـي شـخص بايـد خـود را                         

  .داراي ارزش اخلاقي برابري بداند

 نـه  –همه اين سائق هـا  . ده اند و هر يك از ديگري حمايت مي كند      اين سائق ها معمولا در هم تني      

علاوه بر روابط كاري ميان مهندسـين ، كـارگران و كارفرمايـان در تـامين خـدمات                  -فقط سائق هاي اخلاقي   

مهندسي يك نياز است و از مهندسين مي خواهد تـا طيـف وسـيعي از    . ارزشمند براي جامعه نيز نقش دارند     

در واقع خود زندگي نيز يك نياز است و مي توان گفت كه بقاي              . بخوانند و با هم ادغام نمايند     سائق ها را فرا     

همـانطور كـه مـري ميجلـي        . ما مستلزم درهم تنيدگي دائمي و بارورسازي متقابل سائق ها و انگيزه هاست              



 ٤٠

 امـا در    ،مختارنـد   بايد از تعدادي سائق ، تشكيل شود كه واقعـا متمـايز و خود             «ملاحظه كرد طبيعت انساني     

 در يك زندگي رضايت بخش بر هـم منطبـق         است  عقلي غعين حال در فرد طبيعي بالغي كه برخوردار از بلو         

  38»اند

   تحقق خود و تعهدات شخصي3-4-3

 اين گونه مي گويد كه هر فرد بايـد          .حال ، به گونه جامعه محورتر اخلاق تحقق خود باز مي گرديم             

اشد، اما در عين حال بر اهميت روابط و جوامع صميمي در فهـم تحقـق خـود و               به دنبال تحقق منافع خود ب     

اين اخلاق ، بر تعهدات شخصي نيز همانند تعهـدات  . ي كه بايد متحقق شود ، تاكيد مي كند       » خود«تعريف  

  .جك كيلبي ، كه در عين غنابخشيدن به جوامع ، باعث بيان توسعه استعدادهاي فرد مي شود ، تاكيد دارد

 بر اين نكته تاكيد مي كند كه ما موجودات اجتماعي اي هستيم كه              ،ن گونه اخلاق تحقق خود ، از يك سو        اي

ايـن قـضيه    . هويت و معناي ما با جوامعي كه در آنها زندگي و مشاركت مـي كنـيم مـرتبط و وابـسته اسـت                      

 در  .ي بـيش نيـست     انتزاع ـ ،جداي از جامعـه   » فرد«:  بيان شده است   *25)1826-1924(بردلي  .اچ.بوسيله اف 

... اين حالت فرد هيچ چيز واقعي اي نيست و در نتيجه هيچ چيزي نيست كه بتـوانيم آن را تحقـق بخـشيم                      

من تنها در سايه اشتراك با ديگران ، روابط ذاتي ام با آنها و روابطي كه مقتضي يك حالـت اجتمـاعي اسـت                        

  39»خودم هستم

ي اشاره دارد كه علاوه بر زندگي شخصي افراد         از سوي ديگر اخلاق تحقق خود به تعهدات شخصي ا         

در واقع ، قضيه اصلي ايـن اسـت كـه تعهـدات شخـصي چگونـه بـه كـار            .  بر عهده آنهاست   ،، در كارشان نيز   

 آنها همچنين هسته اصلي     40. ديگر انگيزه و معنا مي دهد و باعث هدايت آن مي شود            نمهندسان و متخصصا  

 نفسه ، منعكس كننده توجه و دقت عميق مهندسـين بـه طـرق                آنها في  41.شخصيت فرد را شكل مي دهند     

ايـن  .  شكل دادن هويت ما و ايجاد افتخار يا خواري و خفت دركـار مـي باشـند                 ،برانگيختن انرژي و علاقه ما    

  .تعهدات هم در خيرها و منافع عمومي سهيم اند و هم در تحقق كمال شخصي

عهداتي اند كه ممكـن اسـت بـر عهـده همـه              بيان شد، تعهدات شخصي ت     اولهمانطور كه در فصل     

اين تعهدات مي تواننند انسان دوستانه ، زيست محيطي و ديني ، سياسي ، زيبايي               . اعضاي يك شغل نباشند   

                                                 
*25. F.H. Bradley   
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 شامل تعهدات داوطلبانـه بـراي مـلاك         ،اما به علاوه  . شناسانه ، تطوعي و يا تعهدات مربوط به خانواده باشند         

  . به ويژه وقتي كه با ديدگاه ارزشي وسيع تر فرد در ارتباط باشند-ندهاي حرفه اي اجباري نيز مي باش

ه گرفته مي شوند زيرا مـا بـراي حفـظ عينيـت و     د ناديتعهدات شخصي در تفكر درباره اخلاق حرفه اي غالباً    

. نيل به ملاك هاي مشترك كاري ، مهارت حرفه اي را با كنار گذاشتن ارزشهاي شخصي مرتبط مـي كنـيم                    

ارت حرفه اي مستلزم آن است كه به گرايشهاي شخصي اجازه تحليل و تضعيف ملاك هاي عينـي و    البته مه 

 . ، در چگونگي اجراي اين تعهدات در زندگي حرفه اي محدوديت هـايي وجـود دارد                كلاً. مشترك داده نشود  

در مـوازين  اين محدوديت ها علاوه بر ادب عمومي و عدالت در درجـه اول در اثـر الزامـات اجبـاري موجـود                       

 اما علاقه شديد به عينيت و فداكاري معقول براي ملاك هاي حرفه اي ، خـود ،                  42.اخلاقي به وجود مي آيند    

  .تعهدات شخصي اي هستند كه در مهندسي و علم بسيار ضروري اند

مهمتر از همه اينكه آنها باعث ايجـاد        . تعهدات شخصي به طرق مختلف با زندگي حرفه اي مرتبطند         

. شوند و در نتيجه با كار حرفه اي طولاني باعث ايجـاد انگيـزه بـراي مهـارت حرفـه اي مـي شـوند                        معنا مي   

و همين امر جاذبه آنها را بـراي افـراد مـستعد           . مشاغل فرصت هاي ويژه اي براي كار معنادار ايجاد مي كنند          

كه بـه زنـدگي و   » انوعي معن«-ايده مرتبط به معنا داراي جنبه هاي فطري و شخصي است        . تبيين مي نمايد  

 ارزشهاي معقـولي كـه باعـث ارزشـمند و        -اين ايده جنبه هاي عيني نيز دارد      . كار روزانه فرد نيرو مي بخشد     

 ، در مـتن     *26جوآن بي سـيوه   . مفيد شدن كار شخص مي شوند و زندگي را شايسته زندگي كردن مي كنند             

  .زير ، هر دو معنيا فطرتي و عيني را در ذهن دارد

  ارزشمندي است كه در يك سـازمان اخلاقـاً         ار ، همانند يك زندگي معنادار ، عمل اخلاقاً        كار معنا د  

. كار از اين جهت داراي معناست كـه خيـر و منفعتـي در آن وجـوددارد                . ارزشمند ، بر عهده گرفته مي شود      

 محـصولاتي مـي    به ديگران كمك مي كننند و يا         پرمعناترين شغل ها شغلهايي اند كه افراد در آنها مستقيماً         

 اگـر بـه ديگـران كمـك         ،كار باعث بهتر شدن زندگي مي شود      . سازند كه زندگي را براي مردم بهتر مي كند        

رنج هاي دشوار ، خطرناك و ملال آور را حذف نمايد ، افـراد         . كين و كاهش دهد   س يعني درد و رنج رات     ،نمايد

                                                 
26. Joaune B.Ciulla*   



 ٤٢

 و فكري مردم شـود و محيطـي را كـه در آن          را سالمتر و خوشحال تر نمايد و يا باعث غناي زيبايي شناختي           

  43.زندگي مي كنيم اصلاح و بهتر نمايد

سيوه بر معنايي كه از تعهدات الهام گرفته از جامعه اخذ شده است ، تاكيد مي كند اما معنـايي كـه                     

  .از چالش هاي فني در كار و روابط ميان همكاران اخذ مي شود نيز به همين اندازه مهم است

 همانند انتخاب هـاي شـغلي،       - شخصي ، انواع كارهايي را كه افراد به عهده مي گيرند           ضمنا تعهدات 

رشـد و   .  شكل و صورت مـي دهنـد       -تصميم گيري درباره شغل هاي خاص و انتخاب اختياري تعهدات كاري          

 مـي گويـد كـه اولـين فرصـت           *27جين موريرتي . گسترش سلاح ، مثال غم انگيزي ، از اين دست مي باشد           

  .پس از اتمام دانشكده يك شركت بزرگ هوافضا بود اوشغلي 

 ، با هيجان درباره سيـستمي بـا مـن صـحبت مـي كردنـد كـه مـشغول بـسط و                  ما  گروه ينمهندس

. آن سيستم با استفاده از يك مكانيسم رادار هوشمند مي توانست موقعيت را درك نمايـد  . گسترش آن بودند  

 اختيار داشت و بـر اسـاس قواعـد تـصميم گيـري آمـاري                در ظريف   *28پسخورياين رادار ، ساختار كنترل      

امـا مـن بـا نگـاه        . اين كار دورنماي جذابي از طرح هاي مهندسي پيچيده ارائه مـي كـرد             . تصميم مي گرفت  

 عميق تري در اين پروژه نگريستم و دريافتم سيستم كه قرار است روي آن كار كنم در پـي بخـش پـردازش                      

  44.وز نام داشت كرك دستگاهي بود كه موشسيگنال

اين شـغل آن را دنبـال نكنـد زيـرا وي از             » پروژه فني دلچسب  « تصميم گرفت كه عليرغم      موريرتي

  45» جنگ به جز ثروتمند تر كردن سرمايه داران به درد هيچ چيز نمي خوردكلاً«كودكي معتقد بود كه 

ز ارزشـهاي   در مقابل مهندسين متعهد به يك دفاع ملي مـستحكم ، همـان طـور كـه در حمايـت ا                    

بـه ويـژه اگـر موشـك كـروز را      –توانند واكنش كاملا متفاوتي داشته باشـند       دموكراتيك ضروري است ، مي    

نبايد عقايد و تعهـدات شخـصي       .  شود  مي سلاح دقيقي بدانند كه باعث كاهش تلفات و جراحات غيرنظاميان         

بر عكس  .  ردكرد هستندق مهندسي    ارتباط با اخلا   يرا به اين بهانه كه موضوعات كاملا شخصي و فطرتي و ب           

  . وارد فهم ودرك افراد از مسئوليت هايشان در قبال افرادي مي شود كه متاثر از شغل آنهايند، آنها اساساً

                                                 
*27. Gene Moriaty  

28. Feed back*   
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 كـاري كـه وراي وظـايف حـداقلي     –كار زياد از حد را به عنوان يك مثال متفاوت در نظـر بگيريـد            

 *30»روح مهنـدس اعـدام شـده   « در *29گراهـام .لارن آر. واجب برهمه اعضاي يك حرفه قابل تحسين است     

 را فـداي آرمـان   خود اغراق زندگي ي كه ب*31مثال غم انگيزي را از زندگي شجاعانه و خلاق پيترپالچينسكي    

 پالچينسكي صرفنظر از اينكه ماركسيست بـود ، بـراي آرمـان هـايي مثـل                 46. نمود ، ارائه مي دهد      خود هاي

  ، شغل اول او  . اني كه تحت تاثير تكنولوژي قرار مي گيرند ، مبارزه مي كرد           حقوق كارگران و امنيت همه كس     

با توجه به اينكه دانش آموخته مهندسي معدن بود مطالعه و بررسي كارگران پروژه معـدن ذغـال سـنگ در                     

 او بلافاصله دريافت كه راندمان و بهره وري معادن مرتبط است با شرايط زنـدگي              .  اوكراين بود  *32دان بسين 

اين تجربه بسيار   . كارگران و اولين اطلاعات كمي را درباره حمل و نقل و اسكان فقيرانه آنها جمع آوري نمود                

 ، مسائل اجتمـاعي  باهم تنيدگي مسائل فني راو در طول سه دهه بعدي كارش ، با درك د. تعيين كننده بود  

كـم بـا رسـيدن بـه        كـم   وي ،   . مرتبط نمود  مهندسي را با افرادي كه متاثر از آنند           دائماً ، سياسي واقتصادي  

 مهندسين را بر آن داشت كه داراي سطح تحـصيلات گـسترده تـري باشـند و                  ،موقعيت هاي بالاي مديريتي   

واضح است كه تعهـدات شخـصي او   . مسئوليت هاي بيشتري را در زمينه ابعاد انساني كارشان به عهده گيرند 

و در اثبات ايـن مـدعا همـين    -موازين حرفه اي اخلاق نبودندقابل تحويل به الزامات مشترك مطرح شده در    

يك دليل كافي است كه اهداف وي در پي جلب پذيرش و قـدرداني بـراي جوامـع حرفـه اي بـود كـه مـي                           

.  به هر حال جوزف استالين دستوراعدام او را به خـاطر خيانـت صـادر نمـود                 !توانستند آن موازين را بنويسند    

 نسبت به مهندسي انساني ، صـنعتي و نـوع           ش تعهدات گيريان بيش از حدش در پي     حال آنكه تنها جرم او تو     

  . اغراق نيست اگر بگوييم كه فداي پيشرفت ملاك هاي حرفه اي خود شدبنابراين اصلاً. دوستانه بود

دغدغه مبرم ديگر در اين زمينه اين است كه آيا حرفه مهندسي            . پلاچينسكي نمونه اي افراطي بود      

ين را بيشتر تشويق كند تامهارت هاي خود را در ارائه خدمات داوطلبانه به ديگـران ارائـه دهنـد                    بايد مهندس 
                                                 

  Loren R.Graham.*29  
30. The Gost of Executed Engineer*   

  Peter Palchinsky.31*  
32. Ukraine's Don Besin*   



 ٤٤

مشاغل ديگر ، به ويژه حقـوق ، از  . درجامعه ما نيازهاي ضروري مرتفع نشده بسياري وجود دارند    . ]47يا خير [

ورت رايگـان و يـا بـا         يعني خدماتي كه به ص ـ     –سنت هاي قوي تري براي تشويق ارائه خدمات عام المنفعه           

   آيا مهندسي نيز بايد چنين كند؟. برخوردارند-رائه مي شونداهزينه بسيار اندك 

  

   تعهدات مذهبي4-4-3

اين مثال ها اشاره چنداني به راه هاي گوناگوني كه در آنها تعهدات ، آرمـان هـا و معنـاي شخـصي                       

 مـي شـوند ،      -ز مسئوليت هاي موازين اخلاقي     ازجمله چگونگي تعبير و تغيير افراد ا       –ارد اخلاق حرفه اي     و

دربـاره ارتبـاط تعهـدات       در فـصل شـشم       داد؛ مـثلاً   ما در ادامه ، مثال هاي بيشتري ارائه خـواهيم            48.ندارند

 تعهـدات زيـست محيطـي را بررسـي      هشتمشخصي با لو دادن اعمال خلاف صحبت خواهيم كرد و در فصل 

تقادات مذهبي شخصي را با زندگي حرفه اي بسياري از مهندسين           در اينجا چگونگي ارتباط اع    . خواهيم نمود 

انجام اين كار ، امكان تامل بيشتر بر ارتباط دين و اخـلاق را نيـز فـراهم             . مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم      

  .مي آورد

اعتقادات مذهبي و نگرش هاي معنوي ، براي بسياري از افراد تعهدات شخصي بسيار مهمي هستند                

  : در اينجا دو مثال مطرح مي كنيم.ه جنبه هاي زندگي آنها ، از جمله شغل آنها مرتبط مي باشندكه به هم

 است كه به طور مفـصل دربـاره تكنولـوژي مطلـب             *34 يكي از مهندسين داچ كالوينيست     *33نمرواگبرت ش 

ر اقـر  وي با برجسته كردن خطرات تكنولوژي تقاضا مي كند تكنولوژي مـورد هـدايت مجـدد                  49.نوشته است 

او و ديگـر    . واقـع شـود    ارزشمند آزادي انـسان و احتـرام بـه محـيط زيـست               گيرد تا درخدمت اهداف اخلاقاً    

آن اصول شامل مـوارد زيـر       . اصول تجويزي اي را براي طراحي بنا مي نهند        » تكنولوژي مسئول «نويسندگان  

، ) دن در يـك جامعـه خـاص       حفاظت از رفتارها و نهادهاي ارزشمند و عمل كر        (تناسب فرهنگي   : مي باشند   

، )افشا احكام ارزشمند مطرح شده در روند توليد محصولات و نيز تاثيرات مشخص آنها بـر عمـوم                 (گشودگي  

 ءسودمندي محصولات بـه همـراه ارتقـا     (، نظم   ) صرفه جويي در به كارگيري منابع طبيعي و انرژي        (مديريت  

                                                 
33. Egbert Schuurman*   

*34. Dutch Calvinist  
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شايـسته اعتمـاد    (، امانتـداري  )مكـاران و كـارگران    بـه ه  (، توجه ) احترام به ديگران  (، عدالت )وحدت اجتماعي 

  )مشتريان بودن

 اختراع كننده وصل شدن شبكه از طريق تلفن         -*36 ، مهندس برجسته شركت شيوا     *35مارك پيس 

 را كـه اجـازه مـي داد      (VRML) زبان الگوسازي واقعيت مجازي      1994سال   در    او پيس و همكار  .  است   –

 او با تاكيد بـر اهميـت نگـرش    50.ترنت جاي گيرند ، به وجود آوردندمول هاي سه بعدي در شبكه جهاني اين 

 بـا يكـي از اديـان         لزومـاً   حتـي   و نـه    است  نه ارتدوكس   او  ، مشخص كرد كه عقايد      خود هاي معنوي در كار   

آميزه اي از سنن ديني مختلـف ، شـامل سـنن مـسيحي ، پيـشا                 « را    خود او عقايد .  مي باشد  جهاني مرتبط 

تمريني از نظم اسـت يعنـي دينـي    «كه » الحاد « ازدانست كه با نوعي»  تائوئيسم و غيرهمسيحي ، بوديسم ، 

 هم   ، او آگاه بود كه كمك هايش به تكنولوژي       . ادغام شده است  » سرشار از نظم با خود و محيط زيست است        

. بـه و تـسلط    مي تواند به عنوان وسايل ارتباطي مورد استفاده قرار گيرد و هم به عنوان تـسليحاتي بـراي غل                  

نگرش هاي معنوي به دنبال راه هايي براي فراهم آوردن امكان ورود جنبه هـايي از تقـدس بـه تكنولـوژي ،                       

پيدا كردن راه هايي براي تكنولوژي به منظور افزايش بيشتر ارتباط انسانها از طريق ارتباطـات جهـاني و نيـز     

ت كه بتوانند از طريق شبكه جهاني ، خود را بـه            هماهنگ با طبيعت و فراهم آوردن اين امكان براي افراد اس          

  .طريق بسيار خلاق تري بيان نمايند

 ديني بر طبيعت بسيار شخـصي اعتقـادات دينـي           -سنتي و غيرسنتي  –اين دو مثال ، درباره ايمان       

بـا  ويليام جيمز مي گويد كه      .  شمار عقايد ديني را به ما متذكر مي شوند         يآنها همچنين تنوع ب   . تاكيد دارند 

به احتمال بسيار زياد به هيچ ذات مشتركي دست نيم يابيم امـا ويژگـي         «بررسي طيف كامل اعتقادات ديني      

ي بسياري در آنها موجودند كه ممكن است در عوض از اهميت برابري در دين برخـوردار                ]يعني جنبه ها  [ها  

بعـضي ديگـر چنـد      )اسـلام يهوديت ، مسيحيت،    ( خداي واحد است     ، عقيده محوري بعضي از اديان     51»باشند

بيـشتر اديـان برجهـان      ) . بوديـسم زن  (وحتي دربعضي اديان هيچ خدايي وجودندارد     ) هندوئيسم(خدايي اند 

نگرش هاي اخلاقي ، كتب مقدس، طرق ايجاد جوامع         ) درباره سرنوشت انسان ومنشا عالم    (بيني هاي خاصي    

                                                 
35. Mark Pesce*  
36. Shiva Cooreperation*  
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ا تنـوع آنهـا بـسيار زيـاد اسـت و ايـن تنـوع و             ام ـ -ديني و آيين ها و مناسكي مثل نماز و روزه تاكيد دارنـد            

دگرگوني تنها بين دين هاي مختلف نيست بلكه حتي يك دين جهاني خـاص نيـز داراي تنـوع و دگرگـوني                      

  .است

 مـي تواننـد بـه طـرق مختلـف از عمـل اخلاقـي        ،كه دارنداعتقادات ديني عليرغم تنوع و گوناگوني  

  در اينجـا منظـور مـا اصـلاً         .ايجاد انگيزه براي اخلاقي بودن است     يكي از آن راه ها      . مسئولانه حمايت نمايند  

انگيزه هاي مبتني بر منافع شخصي مثل ترس از عقاب نيست، بلكه منظور ما الهـام ريـشه گرفتـه از ايمـان                       

راه ديگري كه اديان از عمل اخلاقي حمايت مي كنند عبارت است از برانگيختن تامل اخلاقـي و                  . ديني است 

 از طريق داستان ها ، حكايات و تجليل از نمونه هاي اخلاقـي ، ماننـد زنـدگي                    كه غالباً  ؛مايي عملي ارائه راهن 

به علاوه اديان ، گاهي استانداردها و ملاك هاي بالاتري نسبت به ملاك          . دمي شو پيامبران و قديسان ، انجام      

ري بـر برخـي از آرمـان هـاي          بـسياري از اديـان ، در انجـام چنـين كـا            . هاي مرسوم و متداول بنا مي نهنـد       

د، كه همان طور كه اشاره شـد در چـارچوب پلوراليـسم اخلاقـي داراي انـواع قابـل         نشخصيتي تاكيد مي كن   

 يهوديت بـر فـضيلت      . اخلاق مسيحيت بر فضائل اميد ، ايمان و به ويژه عشق تاكيد دارد             مثلاً. قبولي هستند 

( مدردي و دلسوزي تاكيد مي كند ، اسلام بر احـسان            بوديسم بر ه  . تاكيد مي كند  ) پرهيزكاري(*37تسداكاه

 *39 برهـوژو  *38تاكيد مي كند و اخـلاق نـاواجو       ) ه به صورت پرهيزكاري ، تعقيب برتري ترجمه شده است         ك

  .تاكيد مي كند) كه به نظم ، آرامش ذهني ، زيبايي ، سلامتي و يا رفاه ترجمه شده است(

اخلاقي اي را وضع و اعمال و اجرا مي كننـد كـه مـادون               ي ملاك هاي    ه برخي از فرقه ها ، گا      يقيناً

 مثلا با برابر ندانستن حقوق زن و مرد و يا تربيت كودكـان  -چيزي است كه بسياري از ما قابل قبول مي داند       

 نكته غم انگيز اينجاست كه برخـي از زيرگروههـاي           52.به نحوي كه متخصصين سلامت آن را مضر مي دانند         

 اين نكته به ما متذكر مي شود كه برخي از تعهـدات شخـصي هـم از جانبـت                    . دارند ديني در تروريسم نقش   

ديدگاه هاي ديني نيز در معرض مداقه       . و نزاكت عمومي مطرود هستند    ادب  موازين حرفه اي و هم از جانب        

  .اخلاقي قرار دارند

                                                 
37. Tsedakah*  

*38. Navajo  
39. Hozho*  



 ٤٧

  

   كدام نظريه اخلاقي بهترين است؟5-4-3

د مورد اسـتفاده قـرار      ارزيابي اعمال ، قواعد و شخصيت افر       همان طور كه براي ا     ، اخلاقي نظريه هاي 

هدف ما در اين فصل معرفي برخـي از تاثيرگـذارترين   . مي گيرند خود نيز مي توانند مورد ارزيابي قرار گيرند    

با وجود اين ما گاهي عليـه برخـي از گونـه            . ه تلاش براي تشخيص بهترين آنها       ن  و نظريه هاي اخلاقي بود ،    

مثلا راي ما در مقايسه فايده گرايـي عمـل گـرا بـا     . ر نوع از اين نظريه ها برهان اقامه مي كنيم        هاي خاص ه  

 و يا همچنين عليه خود محوري اخلاقي نيـز اسـتدلال   دفايده گرايي قاعده گرا عليه فايده گرايي عمل گرا بو    

ادي گرايـان اخـلاق محـور       همچنين به عنوان نويسنده به سليقه و ميل خود در باب گونه هاي غيرآز             . كرديم

  .بسيار اندكي از وظايف مطلق اند تعداداشاره نموديم و نيز برعكس كانت گفتيم كه تنها 

چه ملاك هايي مي توانند در ارزيابي نظريه هاي اخلاقي مورد استفاده قرار گيرند و ما از چه ملاك                   

  ؟ و نتيجه گرفتيم كه    چه چيزي هستند  هايي استفاده كرديم ؟ ملاك از تعريف اوليه اين نظريه هاي اخلاقي             

نظريه هاي اخلاقي تلاشي هستند براي تامين شفافيت و انسجام ، فهم و درك نظام مند و جامع و هدايت و                     

  .نظريه هاي اخلاقي درست در برآوردن اين اهداف موفق اند. راهنمايي عملي مفيد در مسائل اخلاقي 

 هـستند متكي  ) هايي ايده(آنها بر مفاهيمي    .  منسجم اند   ، نظريه هاي اخلاقي درست ، شفاف و        اولاً

  . سازگارند  و ادعاها و اصول مختلف آنها ذاتاًمي باشندعمال و اجرا كاملا شفاف كه براي اِ

 سـازمان  ، اساسي را به طريقي نظام مند و جامع  درست ، ارزشهاي اخلاقيِ     ، نظريه هاي اخلاقيِ    ثانياً

 را برجسته مي كنند و از ارزشهاي ثانويه تميز مي بخـشند و قابـل اعمـال و                   آنها ارزشهاي مهم  . مي بخشند   

  . طيف محدودي از موارد نه صرفاً واجرا در همه موقعيت هاي مورد علاقه ما هستند

 درست ، هدايت و راهنمايي مفيدي ارائه مي دهنـد           ثالثا، و مهم تر از همه اينكه نظريه هاي اخلاقيِ         

كه دقيقا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه انـد هماهنـگ              ) احكام و شهودها  (اي اخلاقي ما    كه با آن دسته از باوره     

چيست؟ هر يك از ما در گفتگوي اخلاقي با ديگران مرجع ضمير ما مـي               » ما«در اينجا مرجع ضمير   . هستند

ي بگويـد  مثلا اگر يك نظريه اخلاق. با ارائه يك مثال افراطي مي توانيم اين نكته را بيشتر روشن كنيم   . باشيم
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كه ايجاد محصولات بسيار خطرناك به وسيله مهندسين ، بدون رضايت و موافقت آگاهانه مردم ، كار درستي                  

  .است آنگاه مي توان گفت كه اين نظريه فاقد صلاحيت است

البته ، حتي آن دسته از باورهاي ما كه بسيار به دقت مورد بررسي قرار گرفتـه انـد ، ممكـن اسـت                        

يكي از نقـش هـاي مهـم        . عمال وقيحانه نژادپرستان و ديگر متعصبان از اين دست مي باشند          اشتباه باشند، ا  

  .يك نظريه اخلاقي درست ، بهبود نگرش اخلاقي ما نسبت به مسائل و مشكلات خاص است

همواره دربرابر احكامي درباره موقعيـت خـاص        ) يا اصول و قواعد كلي    (بنابراين ، يك نظريه اخلاقي      

گيـرد و بـر       مـورد بـازبيني قـرار مـي        ،كه ما از صحت آنها بسيار مطمئنيم        ) اهي ها ، موضوعات   موارد ، دور  (

نظريـه هـا و   . عكس احكام ما درباره موقعيت هاي خاص با ارجاع به نظريه اخلاقي همواره بازبيني مي شـوند   

 *40 جان راولـز و برگشتي تعديل مي شوند ، تا وقتي به چيزي برسيم كه احكام خاص همواره به صورت رفت 

آن يك موازنه است زيرا سرانجام احكام و اصول مـا بـر هـم منطبـق مـي                   « : آن را موازنه انعكاسي مي نامد       

  53»شوند و انعكاسي است زيرا مي دانيم احكام ما بر چه اصولي منطبق اند و از مقدمات اقتباس آنها آگاهيم 

 ها را برآورده مي كند؟ از نظر ما ، گونه           به نحو كامل تري اين ملاك     كداميك از نظريه هاي اخلاقي      

محور ، اخلاق وظيفـه محـور ، اخـلاق فـضيلت محـور و اخـلاق            حق  هايي از فايده گرايي قاعده گرا ، اخلاق         

 ما بيشتر تحت تـاثير مـشابهت        .تحقق خود ، همگي به ميزان بسيار زيادي اين ملاك ها را برآورده مي كنند              

  .انواع كلي نظريه ها هستيم نه تفاوتهاي آنهاو ارتباطات موجود ميان اين ها 

. بنابراين معتقديم كه اخلاق وظيفه محور و اخلاق حق محور ، در تاكيدهايشان بسيار متفـاوت انـد                 

ارتباطـات بـسيار زيـاد      . ضمنا معتقديم كه اخلاق فضيلت محور بايد بوسيله نظريه هـاي ديگـر كامـل شـود                

مثلا مي توان گونه جامعـه      .  كه مي توان آنها را بررسي و دنبال نمود           ديگري ميان اين نظريه ها وجود دارد ،       

محور اخلاق تحقق خود را با نظر كانت درباره شخص ، تاكيد ميل بر آزادي شخصي و تعقيب ارسطويي علـو                     

به هر ترتيب ، تفاوت هاي موجود ميان هر يك از سنتهاي اخلاقي دست كم ، هماننـد                  . و برتري مرتبط نمود   

 و ئـي  تفاوت هـاي درونـي ميـان آزادي گرا      مثلاً. هاي موجود ميان انواع خود اين نظريه ها شگفت آورند         تفاوت

                                                 
40. John Rawls*   
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اخـلاق تحقـق خـود ،     بيشتر اخلاق هاي حق محور و يا بين خود محور اخلاقي و نظريه هاي جامعـه محـور            

  .فراد و جامعه استمنعكس كننده تفاوت هاي بسيار گسترده تر در نگرش هاي اخلاقي راجع به روابط بين ا

  :سوالات مورد بحث 

-2003 (*41مطالعه موردي زير ، كه بسيار مورد بحث قرار گرفته است ، بـه وسـيله برنـارد ويليـام                    - 1

نوشته شده است اين مورد درباره يك شيمي دان است اما مـسائلي كـه در آن مطـرح مـي                     ) 1929

 وجه ، بايد چه كـار       نسح ، به ا    خود جرج براي حفظ صداقت   .  با مهندسي نيز مرتبط اند     شوند كاملاً 

 را از تعهـدات شخـصي        خـود  تا كار » بخش بخش نمايد  «كند؟ آيا مجاز هست كه شغل را بپذيرد و          

 درباره اين نكته نيز بحث كنيد كه آيا جرج ، در پذيرش اين كار ،                ، جدا كند؟ در پاسخ خود       خويش

  : يعني - در هر يك از دو معناي آن–بايد حدوسط را 

   فردليل و تضعيف صداقت با نقض اصول اخلاقي بنياديتح)1

  ايجاد دوراهي ها و تفاوت هاي اخلاقي)2

 -از طريق امتيازات متقابل و يا به منظور حل تعارض ها و تضادها از طريق تطبيق در نگرش و عمل                   

  54.اختيار نمايد

ابـد كـه بـسيار بـه         را در شيمي اخذ نموده اسـت ، در مـي ي            خودجرج كه به تازگي دكتراي تخصصي       «

 و اين امر باعث كاهش تعـداد شـغل          تاو از نظر بدني چندان سالم نيس      . سختي ممكن است شغلي پيدا كند     

همسر جـرج مجبـور اسـت بـراي تـامين      .  برمي آيده وي به نحو مطلوبي از عهده انجام آنها       هايي مي شود ك   

مي شود زيرا آنهـا بچـه هـاي كـوچكي           مخارج خانه كار كند و همين امر باعث ايجاد خستگي مفرطي در او              

نتيجه تمام مطالب مـذكور فـوق ،        . دارند و مشكلات شديدي درباره مراقبت از آن بچه ها گريبانگير آنهاست           

يك شيمي دان مسن تر كه از اين وضعيت آگاه است ، مي گويـد               . به ويژه براي كودكان ، بسيار مخرب است       

ال تحقيق درباره جنـگ شـيميايي و بيولوژيـك اسـت كـاري بـا           مي تواند در يك آزمايشگاه خاص كه به دنب        

  55»درآمدي معقول و آبرومند به جرج بدهد

                                                 
*41. Bernard William  
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 درباره اين نكته بحث كنيد كه لازمه عمل اخلاقـي درآنهـا   با در نظر گرفتن هر يك از موارد زير اولاً     - 2

پاسخ هـاي ايـن   چيست ؟ و ثانيا لازمه در نظر گرفتن منافع شخصي در آنها چه مي تواند باشد؟ آيا         

   يا با هم متفاوتند؟ استدو سوال يكسان

 كـه هـم اكنـون كارشـناس          خـود   بيل كه مهندس فرايند است از طريق يكي از همكلاسان پيشين           )الف

 است مطلع مي شود كه قـرار اسـت از كارخانـه بيـل      (OSHA)منطقه اي اداره امنيت و سلامت حرفه اي

امنيت ، به ويژه نقـل و       يل معتقد است كه دركارخانه به اعمال مخل         ب. بازرسي بدون اطلاع قبلي به عمل آيد      

 هر چند كه نشتهاي كـوچكي وجـود داشـته    . انتقال مواد شيميايي سمي به ديده تساهل نگريسته شده است  

 بيل بايد   . ، در طول چند سال معدود گذشته ، هيچ سانحه جدي اي در كارخانه به وقوع نپيوسته است                  است

  56چه كار كند؟

 -واكنش دهنده در سنتزهاي آلي    –رهم بندي و سمبل شده سيانيد سديم        سمحلول  در شيفت شب،    ) ب

دو هفتـه بعـد سـركارگر شـيفت روز نمـي            .  در بشكه هايي نگهداري مي شود      براي انجام فرايند مجدد موقتاً    

يرقـانوني بـه مجـراي      ي ، مدير كارخانه در مي يابد كه اين مجموعه به طـور غ             ر.  بشكه ها را پيدا كند       دتوان

وي به شدت سركارگر شيفت شـب را تنبيـه مـي كنـد و در عـين حـال بـا                . فاضلاب سالم ريخته شده است    

تحقيق هاي معقول در مي يابد كه هيچ ضرر آشكاري از ريختن آن مواد به مجراي فاضلاب سالم بـه وجـود                      

  ند بايد مقامات دولتي را مطلع سازد؟ي ، چنان كه قانون در چنين مواردي الزام مي كر آيا 57نيامده است؟

 اخلاق كاري مجموعه اي از رفتار و طرز برخوردهاست كه با تاكيد بر ارزش كـار ، بـه يـك جهـت يـابي                          -3

يك از اخلاق هاي كاري زير را جذاب مي دانيد؟ چرا؟ در صورت اعمال آنها در                  كدام 58.انگيزه اي اشاره دارد   

  تعهداتي كه براي متخصصين مطلوبند سازگارند و كداميك ناسازگارند؟ از آنها با انواع كي مهندسي كدام

اخلاق پروتـستان و     « كتاب  جامعه شناس در   *42اخلاق كاري پروتستان ، كه بوسيله ماكس وبر       )الف

 نامگذاري و تحليل شد عبارت بود از اين نظر كه موفقيت مالي نـشانه اي اسـت از ايـن           *43»روح كاپيتاليسم 

 اين اخلاق به اين نكته اشـاره داشـت كـه            بنابراين ظاهراً . ده شخصي مورد لطف خدا باشد     كه تقدير مقدر كر   

                                                 
*42. Max Weber  

43. The protestan Ethic and the spirit of Capitalism*   
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در نتيجه سود به جاي اينكه      . برخورداري از بيشترين سود ممكن وظيفه اي است كه خداوند امر نموده است            

تلاشـي   بـا    دبنـابراين باي ـ  . وسيله اي براي رسيدن به يك هدف باشد خود في نفسه هدف و غايت مي شـود                

عقلي و جديت و استمرار و حتي شايد بدون در نظر گرفتن ارزشهاي ديگري مثل سپري كردن وقت در كنار                    

  .خانواده همواره به دنبال سود بود

-هـاي بـدتر   ب از بلا  ااز جنس چيزي است كه گويي براي اجتن       كار  . كار ، يك بلاي ضروري است     )ب

 اعـصاب خـردكن ، تحقيـر كننـده و منبـع اصـلي        ،ر نتيجـه    د. دابايد به انجام آن تن د     -مثل وابستگي و فقر   

  .اضطراب و ناراحتي است

كار اصلي ترين وسيله براي تامين درآمد است درآمـد          . كار بزرگترين خير ابزاري در زندگي است      ) ج

بي براي تامين كالاها و خدمات مورد نياز و نيز براي دستيا          كار   .براي اجتناب از وابستگي اقتصادي به ديگران      

  .به موقعيت اجتماعي و مورد لطف و سپاس ديگران قرار گرفتن لازم است

كار تا هنگامي كه لذتبخش باشد و يا با ايجاد امكان براي ظهور اسـتعدادهاي شخـصي و رضـايت از خـود                       )د

 في نفسه و نيز بـه خـاطر بـه ارمغـان آوردن احتـرام و منزلـت                   ، ارزشمند است كار معنادار    معنادار باشد ذاتاً  

  . ارزش انجام دارد،شخصي

 مهم اين اسـت كـه       ؛انگيزه متخصصين ، اصلا مهم نيست     «:  مدعاي زير را مورد بحث قرار دهيد         -4

در پاسخ خود ، مباحث مربوط به انگيزه هاي يـك عمـل صـحيح               » آنها عمل صحيح و درست را انجام دهند       

  . كاري تميز دهيدخاص را از مباحث مربوط به عادات يا الگوهاي انگيزه در تمام مدت

ت كـه خـودش   س يكي از براهين عليه خود محوري اخلاقي آن است كه خود محوري نظريه اي ا              -5

: چنين مي نويسد  » پارادوكس خوشي «جان استوارت ميل در بيان      . را زير پا مي گذارد و برخود فائق مي آيد         

خوشي ديگران  : وف سازند   كه ذهنشان را به چيزي جز خوشي خودشان معط        ... فقط كساني خوش هستند     «

 حتي به هنر يا پيشه اي كه نه به عنوان وسيله بلكـه بـه عنـوان هـدفي آرمـاني ، بايـد                          و يا  ، پيشرفت بشر ،   

ايـن  »  در هر حال خوشي را مـي يابنـد   ، متوجه چيز ديگري است     آنها اختيار شود به اين ترتيب ، چون ذهن       

. و محروميت مـا از روابـط مـسرت بخـش اسـت     لايق ايده عبارت است از آنكه خودشيفتگي مستعد كاهش ع 

 از گـسترش تعهـدات بـه    -چه در كار و چه در روابط شخصي     –بسياري از عميق ترين خرسندي هاي زندگي        
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 ، بحث كنيد كه آيا ايـن برهـان مـي توانـد بـر                "ميل"با ارزيابي برهان    . فعاليتها و افراد ديگر منشا مي گيرند      

  .د يا نهخودمحوري اخلاقي خط بطلان بكش

 معتقد است كـه     *45»صدايي متفاوت « با عنوان     خود  روان شناس ، در كتاب     *44 كارول گيليگان  -6

زنان مايلند خود را بيشتر از طريق روابط نوع دوستانه با ديگران ، تعريف كنند اما مردان مايلند ، بـه طريـق                       

ي كنيد كه اين نظر درستي است ؟ اگـر          آيا شما ، براساس تجربه خود فكر م       . فرد گرايانه ، به خود بيانديشند     

  چنين است اين نظرچه استلزاماتي مي تواند در تفكر درباره اخلاق مهندسي داشته باشد؟

در ) 428-348.م.ق( را بنويـسيد ، افلاطـون      *47»مرد نامرئي  «*46ولز.جي. سالها پيش از آنكه اچ     -7

نه يوناني ، حلقه اي را كشف مـي         اك افس ، چوپاني با نام جيگس ، را توصيف مي كند كه بنابر ي            » جمهوري«

 براي فريفتن   خودجيگس از قدرت جادويي     .  نامرئي شود   آن نگينكند كه او را قادر مي سازد تا با چرخاندن           

اگر ما نيز از چنين قدرتهايي برخـوردار    . ملكه ، كشتن شاه و به دست گرفتن زمام سلطنت  استفاده مي كند             

 اينكـه ، اگـر متخصـصين آنقـدر       به محدوديتهاي اخلاقـي نمـاييم؟ مشخـصاً        باشيم ، چرابايد خود را محدود     

قدرتمند باشند كه بتوانند ، بدون اينكه به جرم تبهكاري دستگير شوند ، به دنبال اميال خـود باشـند ، چـرا                       

  بايد به فكر منافع افراد بيشتري باشند؟ 

آيا اين سوال به دنبال دلايل      » قي بود؟ چرا بايد اخلا  «در پاسخ خود ، بر اين نكته نيز تامل كنيد كه            

 و اگر چنين است ، آيا اين نكتـه را از پـيش مـسلم مـي                  ؟متكي بر منفعت شخصي براي اخلاقي بودن است       

  دلايل معتبري براي انجام اعمال مختلف ارائه مي دهد؟- و نه اخلاق–انگارد كه تنها منفعت شخصي 

  مفاهيم كليدي 

رست ، عملي است كه با يكسان انگاشتن همه كساني كه به نـوعي از               عمل صحيح و د   : فايده گرايي    - 

فايده گرايي عمل گـرا     . آن متاثرند ، بيشترين خير را براي بيشترين تعدادممكن از افراد ايجاد نمايد            

فايده گرايـي   . مي گويد كه بايد منفعت و خير كلي هر عملي را ، در هر موقعيتي ، به حداكثر رساند                  

                                                 
 Carol Gillian.44*  

45. A different Voice*   
 H.G.Wells.*46  

47. Invisible Man*   
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ويد كه بايد بر طبق مجموعه اي از قواعد زندگي كرد كه منفعت و خير كلـي را بـه                    قاعده گرا مي گ   

  .حداكثر مي رساند

منظور از خيرهـاي ذاتـي چيزهـايي        . خيرهاي ذاتي را مشخص مي كنند     : نظريه هايي راجع به خير       - 

 اي از    لـذت ، خوشـي ، مجموعـه         باشد، مـثلاً    آنها بال آدمي به دن    ارزش آن را دارند كه     است كه ذاتاً  

 .روابط و فعاليتهاي مطلوب ، ارضاي تمايلات و يا ارضاي اميال عقلاني

.  حقوق انساني احترام بگـذارد        به عمل اخلاقي صحيح و درست ، عملي است كه        : اخلاق حق محور     - 

وجود ) حق مورد مداخله قرار نگرفتن    (بيشتر اخلاق گرايان حق محور معتقدند كه هم حقوق آزادي           

 ، وقتـي    سـت مه زندگي انساني آبرومندانه ا    حق برخورداري از مزايايي كه لاز     ( رفاه   دارد و هم حقوق   

كه شخصي نمي تواند خودش از آن مزايا برخوردار باشد و در عين حال آن مزايا در جامعه موجود و                    

علاوه بر حقوق انساني ،     . بر عكس آزادي گرايان معتقدند كه تنها حقوق آزادي وجود دارد          ) حاضرند

 حقوق اخلاقي خاصي نيز به خـاطر تعهـدات و ديگـر             ،ا به جهت انسان بودن از آن برخورداريم       كه م 

 .روابط خاص وجود دارند

اعمال صحيح و درست ، اعمالي اند كه انجام آنها ، بر طبق اصول وظيفه بـراي     : اخلاق وظيفه محور     - 

 .افراد واجب است) اراده شخصي(احترام به خودمختاري 

 كه در تضاد و تعارض با وظايف مهمتر ، داراي برخي استثناهاي             هستندوظايفي  : وظايف قابل نقض     - 

وظـايف مطلـق هيچگـاه داراي هيچگونـه         . اين وظايف از وظايف مطلق متمايزنـد       .مي باشند معقول  

گاهي به همين معنا قابـل اطـلاق بـه حقـوق ،             » قابل نقض « عبارت  . (استثناي معقولي نمي باشند   

 .)ه مي باشندقواعد ، اصول و غير

ما بايد شخصيت و خلق و خوي خوبي در خود ايجاد و همـواره آن را بـسط و              : اخلاق فضيلت محور     - 

 عـادات يـا گرايـشهاي       ،منظـور از فـضائل    . گسترش دهيم همانطوري كه با فضائل تعريف مي شـود         

هاي ارتباط  برخورد ، احساس ، طرق استدلال و راه       طرز  مطلوب در عمل ، تعهد ، سائق و انگيزه ، از            

 .با ديگران است
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 .اعمال درست آنهايي هستند كه تامين خواسته هاي خودي را دنبال مي كننـد             : اخلاق تحقق خود     - 

از .  خودي كه بايد تحقق يابد از طريق روابط خوب با افراد و جوامع تعريف مي شـود                 ،از يك ديدگاه  

 آنهايي هـستند كـه همـواره        يك ديدگاه ديگر كه خود محوري اخلاقي گفته مي شود اعمال درست           

 خود به صورت توجـه بـه   كهيش فرضي  پآنچه را كه براي خود مطلوب باشد انجام مي دهند و هيچ             

 .روابط اجتماعي و نيكوكاري تعريف مي شود ندارد

عبارتند از نگرش هايي كلي مبني بر اينكه چه چيزهـايي           اين نظريه ها    : نظريه هاي راجع به انگيزه       - 

خودمحوري روانشناسانه مي گويد كه همـه  . يزه در مهندسين و افراد ديگر مي شوند  باعث ايجاد انگ  

انسانها تنها تحت تاثير و به دنبال منافع خود هستند، يعني چيزي را جستجو مي كنند كه معتقدند                  

گويد   مي ،)مطلوبتري(خودمحوري غالب ، به شيوه بهتر       . به نفع آنهاست  ) دست كم از برخي لحاظ    (

بر طبق اين ديـدگاه     . ترين ميل بيشتر افراد در بيشتر اوقات جستجوي منافع شخصي است          كه قوي   

، سائق ها   ) مهارت ، برتري  ( انگيزه هاي مربوط به تبحر        سائق ها و   آميزه اي از  مهندسين تحت تاثير    

 احتـرام و توجـه بـه   (و سائق ها و انگيزه هاي اخلاقي        ) قدرت ، شهرت  پول ،   (و انگيزه هاي قدرداني     

 .هستند) ديگران
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